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 چکيده
توان‌در‌میان‌آثار‌ادبی‌‌به‌دلیل‌پویا‌بودن‌ادبیات،‌همواره‌تأثیر‌اقتباس،‌ترکیب‌و‌بازآفرینی‌را‌می

ی‌ابزاری‌برای‌رسیدن‌به‌تأثیر‌و‌اقتباس‌میان‌ادبیات‌وجو‌کرد.‌در‌این‌میان‌ادبیات‌تطبیق‌دنیا‌جست
جهان‌است.‌تأثیر‌فردوسی‌در‌جهان‌بر‌همگان‌مبرهن‌است‌و‌در‌این‌میان‌اقتباس‌موریس‌مترلینک‌

‌پله ‌نمادگرای ‌نمایشنامۀ ‌نمونه‌در ‌فردوسی ‌رودابه ‌و ‌زال ‌داستان ‌از ‌ملیزاند ‌و ‌این‌‌آس ‌از ای
ز‌این‌پژوهش‌بررسی‌تطبیقی‌عناصر‌داستان‌مانند:‌طرح،‌تأثیرگذاری‌بر‌ادبیات‌جهان‌است.‌هدف‌ا

‌زاویۀ‌دید،‌شخصیت ‌زمان‌و‌مکان‌و‌نقش‌آن‌در‌تأثیرپذیری‌زنجیرۀ‌مشترک‌بن‌درونمایه، مایۀ‌‌ها،
‌پله‌داستان ‌فردوسی‌و ‌اثر‌ارزشمند‌زال‌و‌رودابه ‌نتایج‌اخلاقی‌دو ‌و ‌مترلینک‌‌ها آس‌و‌ملیزاند‌از

‌واکاوی‌ت ‌به ‌این‌جستار ‌در ‌رویکردی‌توصیفیاست. ‌با ‌داستان ‌بر‌‌-طبیقی‌عناصر تحلیلی‌مبتنی
ای‌پرداخته‌شده‌و‌با‌تأکید‌بر‌وجوه‌اشتراک‌و‌افتراق،‌به‌تحلیل‌و‌مقایسۀ‌این‌دو‌‌مطالعات‌کتابخانه

‌حماسی ‌می‌-اثر ‌پرداخته ‌نمادگرا ‌نمایشنامۀ ‌و ‌هم‌غنایی ‌هم‌شود. ‌واکاوی ‌به های‌‌فکری‌چنین
‌یافته‌الطبیعه‌می‌ترس‌از‌مرگ‌و‌ماوراء‌ناخواسته‌بشری‌در‌خصوص‌عشق، های‌پژوهش‌‌پردازیم.

دهد‌که‌هر‌دو‌اثر‌دارای‌ساختار‌داستانی‌پیوسته‌هستند‌که‌عناصر‌داستانی‌را‌به‌خوبی‌در‌‌نشان‌می
‌گرفته ‌کار ‌داستان‌به ‌هم‌پیشبرد ‌داستان‌اند. ‌گونه‌‌چنین‌طرح‌کلی‌این‌دو ‌موقعیت‌‌به ‌در ایست‌که
‌زمانی ‌پیرنگی‌بسته‌و‌عناصر‌داستانی‌‌خاصی‌جریان‌داشته‌مکانی‌و‌محدوده اند‌و‌دارای‌طرح‌و

‌کاملا‌منسجم‌هستند‌اما‌در‌فضا‌و‌جو،‌دارای‌تفاوت‌هستند.
‌آس‌و‌ملیزاند.‌داستان،‌زال‌و‌رودابه،‌پله‌عناصر فردوسی،‌مترلینک،‌کليد واژه:
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 مقدمه
دهنـده‌و‌درک‌روابـط،‌‌‌بررسی‌ساختار‌ویژۀ‌یک‌اثر‌ادبـی‌بـه‌شـناخت‌عناصـر‌تشـکیل‌‌‌‌‌

آس‌و‌‌مناسبات‌و‌پیوندهای‌عناصـر‌آن‌بسـتگی‌دارد.‌دو‌اثـر‌ارزشـمند‌زال‌و‌رودابـه‌و‌پلـه‌‌‌‌‌‌

ها‌دور‌از‌هم‌و‌در‌فاصلۀ‌زمانی‌متفاوتی‌از‌یکدیگر‌به‌رشـته‌تحریـر‌‌‌‌ملیزاند‌هر‌چند‌فرسنگ

اند‌اما‌خویشاوندی‌و‌قرابت‌بشـر‌در‌نـوع‌نگـاه‌و‌تفکـر‌و‌نیـاز‌اولیـۀ‌بشـر‌در‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشیده‌شده

الطبیعـه‌و‌آوردن‌ادلۀـۀ‌غیـر‌عقلانـی‌‌‌‌‌‌گرایی،‌اعتقاد‌به‌ماوراء‌آل‌،‌نفرت،‌ایدهاندیشیدن‌به‌عشق

برای‌مسائل‌مختلف،‌سبب‌گردیده‌است‌تا‌این‌دو‌داسـتان‌و‌عناصـر‌تشـکیل‌دهنـدۀ‌آن‌در‌‌‌‌‌

ها‌به‌یکدیگر‌مانند‌گردند،‌اگرچه‌در‌فضا‌و‌جـو‌داسـتان،‌دارای‌‌‌‌مایه‌برخی‌جزئیات‌و‌درون

‌افتراق‌هستند.

‌موضوع،‌هدف‌اصلی‌در ‌طرح، ‌بررسی‌عناصر‌داستانی‌همچون: درونمایه،‌ این‌جستار

دید،‌پیرنگ،‌صحنه،‌لحن،‌فضا،‌زمان‌و‌مکان‌از‌جهت‌کمی‌و‌کیفی،‌در‌دو‌‌شخصیت،‌زاویه

‌هم ‌مترلینک‌است. ‌هدف،‌اثر‌فردوسی‌و ‌پیام، ‌داستان، ‌عناصر‌در‌هر‌دو ‌به ‌توجه چنین‌با

ثر‌را‌هنرمندانه‌در‌جریان‌روند‌داستان‌بازگو‌بینی‌خاص‌نویسندگان‌این‌دو‌ا‌نگرش‌و‌جهان

‌تطبیقی‌عناصر‌داستانی‌به‌واکاوی‌تفاوت ‌مقایسۀ ‌با ‌و‌شباهت‌نماییم‌و ‌اثر‌‌ها های‌این‌دو

‌یافته ‌میبپردازیم. ‌نشان ‌پژوهش ‌دارای‌های ‌سرنوشت ‌مسئلۀ ‌در ‌داستان ‌دو ‌هر ‌که دهد

‌مترلینک‌ ‌‌اشتراک‌هستند. ‌تقدیر ‌که ‌دهد ‌نشان ‌است‌تا ‌نیست‌و‌کوشیده ‌تغییر ‌قابل الهی

‌این‌درست‌همان‌چیزیست‌که‌ ‌هستند‌و ‌فرمانی‌از‌پیش‌تعیین‌شده همگان‌تحت‌سیطرۀ

چنین‌فرم‌و‌ساختار‌‌فردوسی‌با‌ظرافت‌و‌لطافتی‌کم‌نظیر‌به‌رشته‌تحریر‌کشیده‌است.‌هم

‌کلی‌هر‌دو‌داستان‌نیز‌یکسان‌بوده‌و‌بررسی‌این‌دو‌اثر‌از‌زوایای‌گوناگون،‌گویای‌اشتراک

 و‌افتراق‌موجود‌در‌این‌دو‌اثر‌است.

 پيشينۀ تحقيق

عبارتسـت‌از:‌جـواد‌حدیـدی‌‌‌‌‌‌آنچه‌پیش‌از‌این‌در‌راستای‌این‌پژوهش‌صورت‌گرفتـه،‌

به‌ذکر‌نکاتی‌در‌این‌خصوص‌پرداختـه‌‌«‌از‌سعدی‌تا‌آرگون»(‌در‌کتابی‌تحت‌عنوان‌1373)

هـای‌‌‌شـاهنامه‌در‌داسـتان‌‌‌زنـان‌»ای‌نیز‌تحت‌عنوان،‌‌است.‌وی‌علاوه‌بر‌کتاب‌مذکور،‌مقاله

(‌دارد‌که‌در‌آن‌به‌مقایسۀ‌تطبیقی‌میـان‌زنـان‌در‌داسـتان‌زال‌و‌رودابـه‌و‌‌‌‌‌1371«‌)فرانسوی
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آس‌و‌ملیزانـد‌پرداختـه‌اسـت.‌پژوهشـی‌توسـط‌مرجـان‌پالهنـگ‌در‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنان‌در‌نمایشنامۀ‌پله

ه‌(‌انجـام‌شـد‌‌1381و‌اردیبهشـت‌‌‌1384)اسفند‌«‌تأثیر‌شاهنامه‌در‌ادبیات‌فرانسه»خصوص‌

‌است.‌‌

«‌آس‌و‌ملیزاند‌اثر‌موریس‌مترلینـک‌‌بررسی‌تطبیقی‌شاهنامه‌فردوسی‌با‌حماسۀ‌پله»مقالۀ‌

(‌از‌زینب‌مشتاقی‌به‌زبان‌فرانسه‌منتشر‌شده‌است‌که‌در‌آن‌بـه‌صـورت‌اجمـالی‌و‌‌‌‌1381)

بررسی‌عناصر‌داسـتانی‌زال‌‌»ای‌با‌عنوان‌‌بدون‌تحلیل،‌هر‌دو‌اثر‌را‌مقایسه‌کرده‌است.‌مقاله

از‌دکتر‌اسماعیل‌صادقی‌که‌در‌آن‌بـه‌عناصـر‌داسـتانی‌ماننـد‌گفتارهـا‌و‌‌‌‌‌‌‌(1392)«‌بهو‌رودا

گیری‌داستان‌زال‌و‌رودابه‌توجه‌شـده‌‌‌کردارها‌پرداخته‌است‌و‌به‌نقش‌این‌عناصر‌در‌شکل

حماسـی‌زال‌و‌رودابـه‌)بـا‌تکیـه‌بـر‌‌‌‌‌‌‌–بررسی‌ساختار‌داستان‌غنـایی‌»است.‌همچنین‌مقالۀ‌

(‌از‌احمد‌سنچولی‌که‌در‌آن‌داستان‌را‌از‌دیدگاه‌غنایی‌بررسـی‌‌1394«‌)های‌غنایی‌آن(‌جنبه

 منظر از شاهنامه بررسی‌عناصر‌داستانی‌زال‌و‌رودابه‌در»ای‌دیگر‌با‌عنوان‌‌کرده‌است.‌مقاله

(‌از‌لیلا‌هاشمیان‌و‌مجید‌رمضان‌خوانی‌انجام‌شده‌اسـت‌‌1394«)شناسی)مورفولوژی(‌شکل

حماسـۀ‌‌»ساختار‌در‌داستان‌پرداخته‌اسـت.‌مقالـۀ‌‌‌‌شناسی‌پراب‌به‌که‌در‌آن‌براساس‌ریخت

(‌از‌مقالاتی‌است‌که‌توسط‌سینا‌فروزش‌و‌مریم‌برزگر‌بـه‌تـازگی‌‌‌1399«‌)ایرانی‌در‌فرانسه

منتشر‌شده‌است‌که‌در‌آن‌چگونگی‌نفوذ‌شاهنامه‌فردوسی‌در‌فرانسه‌و‌میـزان‌تأثیرپـذیری‌‌‌

امـا‌بـا‌‌‌ رد‌بررسی‌قرار‌داده‌اسـت.‌های‌شاهنامه‌را‌به‌صورت‌اجمالی‌مو‌فرانسویان‌از‌داستان

ها‌و‌مطالعات‌مختلف‌دربارۀ‌شاهنامه‌و‌ادبیات‌فرانسه،‌تـاکنون‌پژوهشـی‌در‌‌‌‌وجود‌پژوهش

تــراژدی‌ داســتان‌در‌رزمنامــۀ‌غنــایی‌زال‌و‌رودابــه‌و‌عناصــرتطبیقــی‌‌واکــاوی» خصـوص‌

‌صورت‌نگرفته‌است.«‌آس‌و‌ملیزاند‌نمادگرای‌پله

 روش تحقيق

از‌شـاهنامه‌و‌‌«‌زال‌و‌روابـه‌»‌رحله‌انجام‌شده‌است؛‌نخست‌اشعاررو‌در‌سه‌م‌مقاله‌پیش

بـرداری‌مطالعـه‌شـد‌و‌سـپس‌بـا‌‌‌‌‌‌‌ای‌و‌فـیش‌‌با‌روش‌کتابخانـه‌«‌آس‌و‌ملیزاند‌پله»نمایشامۀ‌

های‌تحقیق‌انتخـاب،‌‌های‌آن‌به‌عنوان‌دادهترین‌عناصر‌داستان‌و‌مثال‌ها‌مهم‌بندی‌فیش‌دسته

هـا‌بـه‌تحلیـل‌تطبیقـی‌‌‌‌‌‌با‌بررسی‌کامل‌ساختار‌داستان‌ـ‌تحلیلی،‌و‌در‌پایان‌با‌روش‌توصیفی

‌اشتراک‌و‌افتراق‌میان‌دو‌اثر‌پرداخته‌شده‌است.
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‌مبانی تحقيق

 فردوسی

در‌قریـۀ‌‌»ه.ق‌‌332و‌‌329های‌سرای‌برجستۀ‌ایرانی،‌در‌سال‌ابوالقاسم‌فردوسی،‌حماسه

قانـان،‌دیـده‌بـه‌جهـان‌‌‌‌‌ای‌از‌طبقۀ‌ده‌در‌خانواده«‌توس‌باژ‌از‌قراء‌ناحیۀ‌طابران‌)یا:‌طبران(

ه.‌ق،‌‌371یـا‌‌‌‌372هـای‌‌(‌او‌نظم‌شاهنامه‌را‌در‌حـدود‌سـال‌‌1379‌:118گشود.)ر.ک:‌صفا،‌

و‌یـا‌‌‌‌422آغاز‌کرد‌و‌سی‌سال‌در‌به‌نظم‌کشیدن‌آن‌رنج‌کشید‌و‌سرانجام‌در‌حـدود‌سـال‌‌

خ‌ه.ق‌نظم‌شاهنامه‌را‌که‌نزدیک‌به‌شصت‌هزار‌بیت‌بود‌به‌پایان‌رسانید‌و‌طیّ‌آن‌تاری‌421

اساطیری،‌پهلوانی‌‌دورۀمردم‌ایران‌را‌از‌آغاز‌آفرینش‌جهان‌تا‌سقوط‌سلسلۀ‌ساسانی‌در‌سه‌

ای‌در‌هم‌تنید‌که‌فرهنگ،‌هویت،‌بینش‌و‌منش‌ایرانی‌را‌در‌خـود‌جـای‌‌‌‌و‌تاریخی‌به‌گونه

‌ه.ق‌در‌زادگاه‌خود‌باژ،‌دیده‌از‌جهان‌فروبست.‌411داد.‌او‌سرانجام‌در‌سال‌

 مترلينک

اوت‌‌29(،‌نویسنده،‌شاعر‌و‌فیلسوف‌بلژیکی‌در‌Morice Maeterlick)موریس‌مترلینک

های‌آلمانی،‌فرانسه‌و‌لاتین‌مسلط‌بود.‌‌میلادی‌در‌فلاندر‌بلژیک‌متولد‌شد.‌او‌به‌زبان‌1862

پس‌از‌تحصیل‌در‌رشته‌حقوق،‌مدتی‌به‌وکالت‌مشـغول‌شـد‌امـا‌سـرانجام‌بـه‌شـاعری‌و‌‌‌‌‌‌‌

.‌سـرود‌‌مـی‌شـعر‌‌‌بـود‌و‌بـه‌شـیوۀ‌آنهـا‌‌‌‌مبولیسم‌مکتب‌س‌نویسندگی‌روی‌آورد.‌او‌متأثر‌از

او‌دو‌بـار‌‌بـه‌قلـم‌کشـیده‌شـد.‌‌‌‌‌‌1927پرندۀآبی‌بود‌که‌در‌سال‌‌اونویسی‌‌شاهکار‌نمایشنامه

‌ـ‌‌1911سـال‌‌‌درو‌‌نمایشی‌شد‌جایزه‌ادبیاتبرندۀ‌ ی‌نوبـل‌را‌دریافـت‌نمـود.‌از‌‌‌‌جـایزه‌ادب

‌ـ‌»هـای‌‌‌نمایشـنامه‌تـوان‌بـه:‌‌‌‌مهمترین‌آثار‌او‌می درام‌مـاری‌‌»،‌«معجـزه‌»‌،«تاژیـک‌ن‌مـرگ‌ت

،‌«راز‌بزرگ»،‌«قانون‌بزرگ»های‌‌و‌کتاب«‌آس‌و‌ملیزاند‌پله»،‌«آریان‌و‌بارب‌بلو»،‌«ماکدولین

‌1949مـه‌سـال‌‌‌‌‌1و‌...‌اشاره‌کرد.‌مترلینک‌در«‌هاسایه‌بال»و‌‌«هاهوش‌گل»،‌«معبد‌مدفون»

‌(1394‌:12،‌سالگی‌درگذشت.‌)ر.ک:‌مترلینک‌87در‌

 آس و مليزاند پله

گریختـه‌و‌در‌‌‌پـدر‌‌بـدرفتاری‌‌و‌تنـدخویی‌‌از‌یزاند‌دختری‌زیبارو‌و‌کم‌سال‌است‌کهمل

جنگلی‌کنار‌رودخانه‌با‌گولو‌شاهزادۀ‌جسور‌و‌دلاوری‌که‌نـوۀ‌شـاه‌آرکـل‌پادشـاه‌آلمونـد‌‌‌‌‌‌

کند‌اما‌پس‌از‌حضور‌در‌کاخ‌و‌در‌مواجهـه‌‌‌شود‌و‌در‌نهایت‌با‌او‌ازدواج‌می‌است،‌آشنا‌می
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‌و‌گلـو‌‌نـاتنی‌‌بـرادر‌‌آس‌بندد.‌پله‌ناخواسته‌به‌او‌دل‌میاش‌‌میمانههای‌ص‌آس‌و‌محبت‌با‌پله

‌مهربـان،‌‌ای‌شاهزاده‌آرکل،‌شاه‌دیگر‌نوه ‌در‌ناخواسـته‌‌اسـت‌کـه‌‌‌جسـور‌‌و‌دلاور‌پاکدامن،

مانع‌از‌پـیش‌روی‌او‌‌‌خویش‌برادر‌به‌علاقمندی‌او‌پاکدامنی‌و‌اما‌شده‌گرفتار‌ملیزاند‌عشق

کند‌اما‌شـک‌و‌‌‌نهایت‌قصد‌عزیمت‌به‌دیاری‌دیگر‌میشود.‌او‌در‌‌شق‌جانسوز‌میدر‌این‌ع

‌(‌1394:‌12،مترلینک‌)ر.ک:‌کشد.‌می‌مرگ‌کام‌به‌را‌ملیزاند‌و‌او‌رفتن‌از‌پیش‌گولو‌حسادت

 زال و رودابه

ای‌شاهنامه‌است.‌سام‌دسـتور‌داد‌تـا‌او‌‌‌‌زال‌فرزند‌سام،‌پدر‌رستم‌و‌از‌قهرمانان‌اسطوره

‌)مهرآبـادی،‌‌«ز‌کوه‌بردند‌و‌در‌آنجا‌بنهادند‌و‌بازگشتند.به‌البر»را‌به‌سبب‌داشتن‌موی‌سپید‌

بالید.‌زال‌جوانی‌تنومند،‌پهلـوان‌و‌از‌معـدود‌‌‌‌(‌نوزاد‌توسط‌سیمرغ‌بزرگ‌شد‌و‌1379‌:174

رسـد.‌‌‌حکمرانان‌شاهنامه‌است‌که‌از‌دوران‌نوجـوانی‌و‌پـیش‌از‌ازدواج‌بـه‌حکمرانـی‌مـی‌‌‌‌‌

زال‌و‌مادر‌رستم‌است.‌زال‌که‌از‌جانب‌رودابه‌نیز‌دختر‌مهراب‌کابلی‌و‌سیندخت‌و‌همسر‌

پدر‌حکمران‌کابل‌گردیده‌است،‌هنگام‌گذر‌از‌مرز،‌در‌وصف‌زیبایی‌و‌نیک‌صفتی‌رودابـه‌‌

هـای‌‌‌گردد.‌او‌پس‌از‌پشـت‌سرگذاشـتن‌ممانعـت‌‌‌‌ها‌شنیده‌و‌نادیده‌به‌او‌علاقمند‌می‌سخن

‌ند.گزی‌جلب‌رضایت‌منوچهرشاه،‌سرانجام‌رودابه‌را‌به‌همسری‌برمی‌موجود‌و

 عناصر داستان

بینی‌خـاص‌خـویش‌‌‌‌نویسنده‌برای‌نگارش‌یک‌اثر‌ارزشمند،‌پیام،‌هدف،‌نگرش‌و‌جهان

کنـد،‌بنـابراین‌بایـد‌درک‌درسـتی‌از‌عناصـر‌‌‌‌‌‌‌را‌هنرمندانه‌در‌جریان‌روند‌داستان‌بازگو‌مـی‌

مایـه،‌‌تـرین‌آنهـا‌عبارتنـد‌از:‌طـرح،‌موضـوع،‌درون‌‌‌‌‌‌گویی‌داشته‌باشد‌که‌مهم‌بنیادین‌داستان

دید،‌پیرنگ،‌صحنه،‌لحن،‌فضا،‌زمان،‌مکان‌و‌حادثـه‌کـه‌معمـولا‌در‌انـواع‌‌‌‌‌‌یت،‌زاویۀشخص

های‌داستانی‌از‌قبیل‌داستان‌کوتاه،‌داستان‌بلند،‌رمان‌و...‌وجود‌دارند.‌گاهی‌یک‌داستان‌‌فرم

پذیر‌نیست.‌اگر‌عنصری‌مـورد‌‌‌تمامی‌عناصر‌داستانی‌را‌داراست‌اما‌این‌مسئله‌همیشه‌امکان

چنین‌نیست‌که‌عنصری‌بـه‌کلـی‌‌‌»شود،‌‌گیرد،‌عنصر‌دیگری‌جانشین‌آن‌می‌رار‌توجهی‌ق‌بی

(‌بطور‌کل‌شناخت‌هر‌1394‌:22)میرصادقی،‌«‌ساقط‌شود‌و‌به‌جای‌آن‌عنصر‌دیگری‌نیاید

ساختار‌داستانی‌به‌شناخت‌عناصر‌تشکیل‌دهندۀ‌آن‌و‌درک‌روابط‌و‌مناسبات‌میـان‌عناصـر‌‌‌

‌آن‌داستان‌بستگی‌دارد.
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 بحث 

 Theodor)‌تئودور‌نولدکه‌از‌دیرباز‌مورد‌توجه‌خاورشناسان‌متعددی‌بوده‌است.‌شاهنامه

Noldeke(‌)6666-0000که‌هـیچ‌ملتـی‌‌‌»داند‌‌را‌حماسۀ‌ملی‌عظیمی‌می‌1(‌شاهنامۀ‌فردوسی

(‌Jacques Ampere(‌ژاک‌آمپـر)‌1388‌:112)نـامورمطلق،‌«‌در‌روی‌زمین‌نظیـر‌آن‌را‌نـدارد‌‌

شـاهنامه‌‌»رامایانا‌و‌مهابهاراتا‌برتـر‌دانسـته‌و‌معتقـد‌اسـت‌‌‌‌‌(‌نیز‌شاهنامه‌را‌از‌1822-1864)

(‌امـا‌‌1394‌:218)حدیـدی،‌«‌یکی‌از‌بزرگترین‌آثاری‌است‌که‌نبوغ‌بشر‌فراهم‌آورده‌اسـت.‌

نخستین‌خاورشناسی‌که‌در‌وصف‌و‌ستایش‌این‌اثر‌عظیم،‌بسیار‌سخن‌گفتـه،‌لـویی‌مـاتیو‌‌‌‌

هـای‌شـرقی‌‌‌گـذار‌مدرسـه‌زبـان‌‌‌‌(‌بنیـان‌1763-1824) (Louis-Mathieu Langlèsلانگلس)

گـاه‌کـه‌فرانسـویان‌در‌جـوش‌و‌خـروش‌‌‌‌‌‌‌،‌سـحرگاه‌انقـلاب،‌آن‌‌1788در»پاریس‌است‌که‌

)حدیـدی،‌‌«‌ای‌از‌شـاهنامه‌را‌بـه‌فرانسـه‌در‌آورد.‌‌‌‌بردند،‌خلاصـه‌‌ای‌نوین‌به‌سر‌می‌حماسه

(‌متخصــص‌زبــان‌و‌ادبیــات‌Jules Mohl(‌)1822-1876مُــل)‌(‌پــس‌از‌او‌ژول1373‌:217

هـای‌شـرقی‌بـود‌بـه‌تصـحیح‌شـاهنامه‌‌‌‌‌‌‌‌داران‌ادبیـات‌و‌فرهنـگ‌ملـت‌‌‌‌که‌از‌دوستفارسی‌

توسط‌دولـت‌فرانسـه،‌مـأمور‌ترجمـۀ‌شـاهنامه‌بـه‌زبـان‌‌‌‌‌‌‌‌‌1826پرداخت‌و‌سرانجام‌نیز‌در‌

؛‌یعنی‌تا‌پایان‌عمر‌به‌تصحیح‌و‌ترجمۀ‌شاهنامه‌پرداخـت‌‌1876فرانسوی‌گردید.‌او‌تا‌سال‌

مه‌را‌به‌چاپ‌رسانید.‌کـار‌ناتمـام‌او‌را‌شـاگردش‌‌‌‌گانۀ‌شاهنا‌و‌شش‌مجلد‌از‌مجلدات‌هفت

وقتـی‌‌»‌2(‌بـه‌پایـان‌رسـاند.‌‌‌1826-1928)‌(Charles Barbier de Meynard باربیه‌دومنـار)‌

نویسـان‌بـه‌‌‌‌شـود،‌شـاعران‌و‌نویسـندگان‌و‌نمایشـنامه‌‌‌‌‌شاهنامه‌به‌زبان‌فرانسه‌ترجمـه‌مـی‌‌

شود‌تا‌آن‌دسته‌از‌کسـانی‌‌‌جب‌میپردازند.‌ظهور‌شاهنامه‌در‌فرانسه‌مو‌برداری‌از‌آن‌می‌بهره

که‌زیر‌نفوذ‌جامعه‌طبقاتی‌و‌امپراطوری‌استبدادی‌به‌شدت‌تحقیر‌شـده‌بودنـد،‌بـه‌آگـاهی‌‌‌‌‌

هــا‌در‌خصـوص‌وجـود‌برخــی‌‌‌‌(.‌در‌طــول‌زمـان‌بررسـی‌‌1392‌:88داری،‌‌)تمـیم‌«‌برسـند.‌

هـای‌فرانسـوی‌‌‌‌هـای‌شـاهنامه‌و‌داسـتان‌‌‌‌های‌موجود‌در‌بعضی‌داستان‌ها‌و‌همانندی‌شباهت

ها‌ریشه‌در‌دوران‌همزیسـتی‌‌‌رسید‌که‌شاید‌این‌شباهت‌مورد‌توجه‌قرار‌گرفت‌و‌به‌نظر‌می

هـای‌صـلیبی‌بـه‌اروپـا‌راه‌یافتـه‌‌‌‌‌‌‌اقوام‌هند‌و‌اروپایی‌داشته‌و‌یا‌برخی‌از‌آنها‌در‌طی‌جنگ

‌‌های‌حماسی‌قـرون‌‌های‌شاهنامه‌و‌برخی‌از‌رمان‌هایی‌میان‌داستان‌قرابت»باشند.‌به‌هر‌حال‌

‌(moshtaghi‌،2228‌:47)«‌سه‌وجود‌دارد.وسطی‌فران
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نصیب‌نمانده‌است.‌‌پذیری‌شاهنامه‌بی‌های‌سمبولیک‌مترلینک،‌از‌تأثیر‌اشعار‌و‌نمایشنامه

هایش‌جزو‌شـاهکارهای‌جاویـدان‌ادبیـات‌‌‌‌‌سرود‌و‌ترجمه‌میشعر‌ها‌‌او‌به‌شیوه‌سمبولیست

(؛‌princess maleine(‌)1889) شاهدخت‌مالن»‌جمله:‌‌آثار‌زیادی‌از‌ک.‌مترلیناستفرانسه‌

(؛‌کـه‌دبوسـی‌‌‌1892)‌(Pelléas et Mélisande آس‌و‌ملیزاند)‌(؛‌پله1892)‌(sightlessنابینا)

خـود‌بـه‌‌‌از‌«‌(‌و...The Blue Bird(‌)1929آهنگی‌)اپرایی(‌براساس‌آن‌ساخت؛‌پرندۀ‌آبـی)‌

ملیزانـد،‌‌‌آس‌و‌(‌نمایشنامۀ‌تأثیرگـذار‌پلـه‌‌1383‌:1/123.‌)ر.ک:‌تراویک،‌است‌‌جای‌گذاشته

چهـرۀ‌شـاخص‌‌‌»گیـری‌از‌‌‌آغازگر‌رستاخیزی‌بزرگ‌در‌ادبیات‌فرانسه‌بود.‌مترلینک‌با‌بهـره‌

سیندخت‌و‌سرگذشت‌رودابه‌و‌زال‌و‌مـاجرای‌سـودابه‌و‌نخجیـر‌تـوس،‌از‌آغـاز‌داسـتان‌‌‌‌‌‌‌

ای‌را‌در‌پنج‌پرده‌به‌نگـارش‌درآورد‌کـه‌پیشـرو‌‌‌‌(‌نمایشنامه1373‌:284حدیدی،‌«)سیاوش

نقطۀ‌عطفی‌در‌تاریخ‌ادبیات‌فرانسه‌شد.‌تحلیل‌و‌بررسی‌تطبیقی‌عناصر‌تئاتر‌سمبولیست‌و‌

آس‌و‌ملیزانـد‌از‌اهمیـت‌خاصـی‌در‌مطالعـات‌‌‌‌‌‌داستانی‌دو‌اثر‌ارزشمند‌زال‌و‌رودابه‌و‌پلـه‌

‌‌تطبیقی‌برخوردار‌است،‌زیرا‌بیانگر‌نوع‌نگرش‌و‌بینش‌دو‌نویسنده‌و‌متفکر‌بزرگ،‌از‌ملیت

‌تواند‌اشتراک‌و‌افتراق‌این‌دو‌اثر‌را‌به‌تصویر‌بکشد.‌چنین‌می‌و‌نژادی‌مختلف‌است.‌هم

 آس و مليزاند خلاصۀ نمايشنامۀ پله

ای‌به‌دنبال‌شکار‌با‌دختری‌زیبارو‌مواجه‌‌(‌در‌بیشهArkelنوۀ‌شاه‌آرکل)‌(Golaudگولو)

تاج‌زرین‌او‌در‌رودخانه‌افتـاده‌و‌در‌حـال‌گریسـتن‌‌‌‌‌گریخته،‌پدری‌سرزمین‌شود‌که‌از‌می

اش‌بـا‌‌‌آس،‌جریان‌رویـارویی‌‌ای‌به‌برادر‌ناتنی‌خود‌پله‌از‌شش‌ماه‌طی‌نامه‌است.‌گولو‌پس

مادر‌گولـو،‌بـا‌نشـان‌دادن‌‌‌‌‌(Genevieveیو)‌دهد.‌ژنوی‌ملیزاند‌و‌ازدواجش‌با‌او‌را‌شرح‌می

آینـد.‌‌‌شود.‌گولو‌و‌ملیزاند‌به‌قصـر‌مـی‌‌‌نامۀ‌او‌به‌شاه،‌خواهان‌صدور‌اجازۀ‌بازگشت‌او‌می

بندد،‌پس‌به‌قصد‌دیدار‌با‌دوست‌بیمارش‌راهی‌‌ملیزاند،‌به‌او‌دل‌می‌آس‌پس‌از‌دیدار‌با‌پله

آس‌‌شود.‌ملیزاند‌در‌یکی‌از‌دیدارهایش‌با‌پلـه‌‌شود‌تا‌آنجا‌نباشد،‌اما‌شاه‌مانع‌او‌می‌سفر‌می

کند.‌گولو‌بـا‌خشـم‌خواهـان‌یـافتن‌آن‌شـده‌و‌‌‌‌‌‌‌در‌کنار‌چشمۀ‌کوران،‌حلقۀ‌خود‌را‌گم‌می

رنجانـد.‌ملیزانـد‌بـه‌‌‌‌‌اس‌خوشبختی‌ندارد،‌بـیش‌از‌پـیش‌مـی‌‌‌ملیزاند‌را‌که‌در‌آن‌کاخ‌احس

آس،‌بـا‌‌‌یابد.‌در‌نهایـت‌پلـه‌‌‌رود‌اما‌آن‌را‌نمی‌آس‌به‌جستجوی‌حلقه‌می‌پیشنهاد‌گولو‌با‌پله

شود‌اما‌یـک‌روز‌پـیش‌از‌سـفر‌بـه‌قصـد‌وداع‌بـه‌سـرای‌‌‌‌‌‌‌‌‌جلب‌رضایت‌شاه‌آمادۀ‌سفر‌می
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آس‌‌زنـد.‌پلـه‌‌‌گیسوان‌افشان‌خود‌را‌شانه‌مـی‌خوان،‌‌رود.‌ملیزاند‌کنار‌پنجره‌آوازه‌ملیزاند‌می

های‌ظریف‌او‌بوسه‌زند.‌بـا‌ایـن‌کـار‌‌‌‌‌خواهد‌تا‌او‌اندکی‌خم‌شود‌تا‌بر‌گیسوان‌و‌دست‌می

‌ریزد.‌‌‌آس‌فرومی‌حلقۀ‌گیسوان‌او‌بر‌سر‌و‌روی‌پله

رسد.‌او‌رفتـار‌‌‌آس‌مست‌و‌مدهوش‌از‌این‌سرخوشی‌است،‌سر‌می‌که‌پله‌گولو‌در‌حالی

رفته‌شعلۀ‌خشم‌و‌حسادت‌در‌دل‌او‌مشـتعل‌‌‌داند،‌اما‌رفته‌ای‌بیش‌نمی‌دکانهآنها‌را‌بازی‌کو

در‌مورد‌رابطۀ‌آنها‌کنکاش‌کرده‌و‌او‌(Yniold) ‌یولد‌گردد‌و‌حتی‌از‌پسر‌خردسالش‌اینی‌می

گاه‌که‌آنهـا‌بـه‌قصـد‌‌‌‌‌کند.‌سرانجام‌آن‌دار‌به‌تجسس‌میا‌در‌تاریکی‌شب،‌از‌پنجرۀ‌کاخ‌وار

آس‌را‌کشـته‌و‌‌‌آورده،‌پله‌گناه‌از‌پای‌در‌کنند،‌گولو‌هر‌دو‌را‌بی‌میخلوت‌‌‌وداع،‌کنار‌چشمه

کند.‌ملیزاند‌نیز‌اندکی‌پس‌از‌تولد‌نوزاد‌دختری‌بسیار‌کوچک،‌جـانش‌‌‌ملیزاند‌را‌زخمی‌می

 دهد.‌‌‌را‌از‌دست‌می

 خلاصۀ داستان زال و رودابه

دعـوت‌مهـراب‌‌‌‌کند‌اما‌اتراق‌میکابل‌در‌فرمانروایی‌خود‌‌یطۀح‌درقصد‌سرکشی‌به‌‌زال

‌نادیـده‌مشـتاق‌‌‌وشـنود‌‌‌ها‌می‌سخن‌دخت‌مهراب‌تکمالا.‌او‌در‌وصف‌پذیرد‌نمی‌کابلی‌را

شـده‌و‌سـرانجام‌‌‌دیده‌عاشق‌زال‌ان.‌رودابه‌نیز‌از‌تعاریف‌پدر‌نزد‌سیندخت،‌دگرد‌می‌رودابه

و‌‌بـا‌تـدابیری‌خـاص،‌شـبانه‌‌‌‌زال‌شـود.‌‌‌مقدمات‌دیدار‌دو‌دلداده‌توسط‌دایگان‌فـراهم‌مـی‌‌

نویسـد‌امـا‌‌‌‌مـی‌به‌سام‌رود.‌سپس‌ماجرای‌عشق‌خود‌را‌‌میبه‌دیدار‌رودابه‌‌در‌قصر‌مخفیانه

‌امـا‌بـا‌‌‌کند،‌دهد،‌سام‌با‌او‌مخالفت‌می‌رضایت‌نمی‌شاه‌ضحاک‌است‌و‌چون‌رودابه‌از‌نژاد

‌رود.‌‌به‌دربار‌شاه‌می‌اصرار‌زال

ن‌فرمـا‌‌منوچهرشاه‌که‌پیشاپیش‌در‌جریان‌است،‌به‌قصد‌سـنجش‌عیـار‌وفـاداری‌سـام،‌‌‌‌

‌ـ‌دهد.‌سام‌اجابت‌کرده‌و‌در‌نهایـت‌زال‌را‌‌یان‌را‌میکابلمحاصره‌و‌نابودی‌ ای‌بـرای‌‌‌ا‌نامـه‌ب

‌کند.‌‌‌کسب‌رضایتِ‌شاه‌راهی‌می

‌مهـراب‌دهد.‌اما‌‌به‌این‌وصلت‌رضایت‌می‌پس‌از‌مشورت‌با‌موبدان‌و‌سنجش‌زال‌شاه

‌در‌پوشـش‌و‌‌شـده‌‌سـیندخت‌مـانع‌‌‌کنـد‌امـا‌‌‌‌مـی‌رودابـه‌را‌‌‌جان‌،‌قصدنابودی‌کابل‌از‌بیم

به‌درایت،‌همسر‌مهراب‌را‌شناخته‌و‌چـون‌‌د.‌سام‌شتاب‌سام‌میه‌دیدار‌ب‌،ای‌ناشناس‌فرستاده

‌سرانجامکند.‌‌میدرنگ‌رودابه‌را‌برای‌زال‌خواستگاری‌‌بیند،‌بی‌او‌را‌زنی‌خردمند‌و‌دانا‌می
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‌گیرد‌و‌حاصل‌این‌وصال‌زاده‌شدن‌رستم‌است.‌می‌ی‌فرخنده‌میان‌این‌دو‌خاندان‌سروصلت

 آس و مليزاند اکاوي تطبيقی عناصر داستان در دو اثر زال و رودابه و پلهو

با‌بررسی‌عناصر‌بنیادین‌و‌تحلیل‌و‌مقایسۀ‌این‌دو‌اثر‌غنـایی‌و‌نمـادگرا‌بـه‌شـناخت‌و‌‌‌‌‌

بینی‌خاص‌نویسندگان‌آن‌و‌واکاوی‌وجوه‌تشـابه‌و‌تفـاوت‌‌‌‌درک‌روابط‌و‌مناسبات‌و‌جهان

پرداخـت‌و‌فـرم‌و‌سـاختار‌کلـی‌دو‌داسـتان،‌طـرح‌و‌‌‌‌‌‌‌‌این‌دو‌اثر‌غنایی‌و‌نمادگرا‌خـواهیم‌

های‌دو‌اثر،‌فضـا‌و‌جـو،‌حـواد ‌‌‌‌‌مایه،‌زاویۀ‌دید،‌پویایی‌و‌ایستایی‌شخصیت‌پیرنگ،‌درون

 داستان‌و‌سایر‌وجوه‌قابل‌انطباق‌این‌دو‌اثر‌را‌مورد‌بحث‌و‌بررسی‌قرار‌خواهیم‌داد.

 (plot) طرح و پيرنگ

سـرایی‌ایـن‌‌‌‌دهد‌و‌در‌داستان‌ه‌خواننده‌سمت‌میپیرنگ‌به‌منزله‌خطی‌است‌که‌به‌توج»

شاید‌مهمترین‌نکته‌باشد،‌زیرا‌با‌سمت‌دادن‌به‌همین‌توجه‌است‌کـه‌نویسـنده‌خواننـده‌را‌‌‌‌

:(‌1377)مـوام،‌‌«‌کند.کشاند‌و‌حالت‌مورد‌نظر‌را‌در‌او‌ایجاد‌می‌صفحه‌به‌صفحه‌با‌خود‌می

بـوده،‌در‌پایـان‌اوج‌گرفتـه‌و‌در‌‌‌‌‌طرح‌خوب‌و‌استادانه‌از‌انسجام‌و‌تـداوم‌لازم‌برخـوردار‌‌

چـرا‌آن‌‌»رسد.‌زیرا‌طرح‌دارای‌سه‌زمـان‌دسـتوری‌اسـت‌‌‌‌‌ای‌مطلوب‌می‌نهایت‌نیز‌به‌نتیجه

‌(‌1371:‌36)اخوت،‌«شد.‌خواهد‌چگونه‌بعدا‌و‌افتاد؟‌اتفاق‌ماجرا‌این‌چرا‌افتاد،‌اتفاق‌حادثه

نظـم‌طبیعـی‌‌‌‌شـود.‌در‌پیرنـگ‌بـاز‌‌‌‌طرح‌و‌پیرنگ‌به‌دو‌صورت‌بسته‌و‌باز‌تقسـیم‌مـی‌‌

نـدارد؛‌‌‌گشایی‌وجود‌گره‌دارد‌و‌اغلب‌در‌آنها‌غلبه‌آن‌قراردادی‌و‌ساختگی‌نظم‌حواد ‌بر

هایی‌با‌پیرنگ‌بسته‌کیفیتی‌پیچیده‌و‌تودرتـو‌و‌مختصـات‌فنـی‌نیرومنـدی‌بـه‌‌‌‌‌‌‌اما‌در‌داستان

‌کـه‌‌شـود‌‌مـی‌‌گرفتـه‌‌کار‌به‌آمیز‌اسرار‌های‌داستان‌در‌اغلب‌این‌نوع‌پیرنگ»خورد.‌‌چشم‌می

‌محکمـی‌‌معلـولی‌‌و‌علـت‌‌ضـابطۀ‌‌از‌و‌دارنـد‌‌مختـومی‌‌قطعـی‌و‌‌گیری‌نتیجه‌و‌گشایی‌هگر

‌(‌1381‌:79میرصادقی،)‌.«شود‌می‌افراط‌تکنیکی‌آنها‌خصوصیت‌در‌و‌کنند‌می‌تابعیت

های‌معاصر،‌داستان‌زال‌و‌رودابه‌دارای‌طرحی‌سـاده‌و‌منسـجم‌اسـت.‌‌‌‌‌برخلاف‌داستان

‌(1372‌:31)حمیدیان،‌«‌تر‌از‌رمان‌است.‌سادههای‌سنتی‌معمولا‌‌طرح‌در‌داستان»زیرا‌

طراحی‌داستان‌کاملا‌سنجیده‌و‌سیر‌رویدادها‌با‌نظم‌و‌آرامش‌به‌سوی‌نقطـه‌اوج‌پـیش‌‌‌

آور‌باشد،‌توصیفاتی‌زیبا‌و‌متنـوع‌بـر‌آن‌افـزوده‌‌‌‌‌رود.‌اگر‌طرح‌داستان‌یکنواخت‌و‌ملال‌می

حـواد ،‌از‌نابسـامانی‌بـه‌‌‌‌خورد‌و‌سیر‌طـرح‌‌‌شود.‌هیجان‌در‌سرتاسر‌زمینه‌به‌چشم‌می‌می
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ها،‌شرایط‌را‌بـه‌نفـع‌خـود‌رقـم‌‌‌‌‌‌سوی‌سامان‌است،‌یعنی‌شخصیت‌اصلی‌با‌گذر‌از‌سختی

چنین‌خواننده‌را‌در‌حالت‌تعلیق‌و‌انتظار‌نگاه‌داشـته‌و‌او‌را‌بـرای‌دنبـال‌کـردن‌‌‌‌‌‌زند.‌هم‌می

دارد.‌‌کند.‌بطورکل‌این‌داستان‌کیفیتی‌پیچیـده‌و‌پیرنگـی‌بسـته‌‌‌‌داستان‌تحریک‌و‌ترغیب‌می

شود‌مانند‌:‌نژاد‌رودابـه‌)هـم‌‌‌‌البته‌در‌طرح‌داستان‌زال‌و‌رودابه‌گاهی‌تناقضاتی‌نیز‌دیده‌می

،‌‌3خون‌بودن‌مهراب‌و‌ضحاک(‌و‌موافقت‌زود‌هنگام‌منوچهر‌با‌زال‌)بدون‌هیچ‌توضیحی(

کند‌آن‌ها‌را‌بدون‌پاسخ‌رها‌کند.‌در‌چهارچوب‌‌که‌فردوسی‌در‌بیان‌این‌تناقضات‌سعی‌می

دهد.‌خط‌اصلی‌داستان‌به‌وضـوح‌‌‌آس‌و‌ملیزاند‌نیز‌وقایعی‌به‌هم‌پیوسته‌رخ‌می‌ن‌پلهداستا

‌پـر‌‌و‌قابل‌رؤیت‌نیست‌و‌خواننده‌در‌میـان‌نـوعی‌سـردرگمی‌و‌ابهـام،‌در‌فضـایی‌تاریـک‌‌‌‌‌‌

حقـایقی‌وقـوف‌‌‌‌بـر‌‌سـرانجام‌‌داسـتان،‌‌توی‌در‌تو‌و‌خم‌و‌پیچ‌پر‌های‌دالان‌میان‌از‌و‌تشویش

ای‌‌شـود‌خواننـده،‌لحظـه‌‌‌‌ای‌که‌سـبب‌مـی‌‌‌ه‌است.‌کشش‌و‌جاذبهکرد‌یابد‌که‌تصور‌نمی‌می

‌‌وقفـه‌پشـت‌‌‌گشایی‌نهایی،‌تنگناهای‌پر‌اضطراب‌را‌بی‌داستان‌را‌رها‌نساخته‌و‌در‌صدد‌گره

سر‌گذارد‌و‌در‌پی‌وصول‌حقیقت،‌افکار‌خود‌را‌به‌هر‌سویی‌روانه‌سازد‌تا‌شاید‌کلید‌حـل‌‌

انگیـز‌دارای‌فضـایی‌اسـرارآمیز‌همـراه‌بـا‌‌‌‌‌‌‌غـم‌‌معمای‌این‌عشق‌ممنوعه‌را‌بیابد.‌این‌داستان

های‌خاص،‌آن‌را‌تبدیل‌به‌داسـتانی‌بـا‌‌‌‌هایی‌غریب‌است.‌مختصات‌فنی‌و‌تکنیک‌پیچیدگی

هـایی‌را‌بیـان‌‌‌‌های‌زمانی،‌مکـانی‌و‌منطقـی‌نسـبت‌‌‌‌طرح‌نظام»پیرنگی‌بسته‌کرده‌است‌زیرا‌

(‌و‌ایـن‌خـود‌نمایـانگر‌‌‌‌1397‌:247)احمدی،‌«‌آیند.‌کند‌که‌در‌فیلم‌یا‌رمان‌یا‌نمایش‌می‌می

‌دقت،‌ریزبینی‌و‌ظرافت‌موجود‌در‌این‌نمایشنامه‌است.

‌(Theme) مايه يا مضموندرون

هماهنگ‌کنندۀ‌موضوع‌با‌شخصیت،‌صحنه‌و‌دیگر‌عناصر‌داسـتان‌‌»مایه‌یا‌مضمون‌درون

مایه‌یـا‌‌‌دهد.‌به‌این‌مفهوم،‌درون‌است‌و‌سمت‌و‌سوی‌فکری‌و‌ادراکی‌نویسنده‌را‌نشان‌می

مایـه‌نـوعی‌‌‌‌(‌در‌حقیقـت‌درون‌1381‌:147)میرصـادقی،‌‌«‌ضمون،‌به‌معنای‌کل‌اثر‌اسـت.‌م

‌برآیند‌معنوی‌داستان‌است.

ها‌و‌امور‌جهان‌را‌بـا‌هنرمنـدی‌در‌اشـعار‌‌‌‌‌فردوسی‌بینش‌و‌درک‌بالای‌خویش‌از‌پدیده

هـای‌‌‌مایۀ‌داستان‌زال‌و‌رودابـه،‌تقریبـاً‌شـامل‌همـۀ‌درونمایـه‌‌‌‌‌‌خویش‌گنجانده‌است.‌درون

زیبـاترین‌داسـتان‌‌‌»مایـۀ‌اصـلی‌عشـق‌بـوده،‌زیـرا‌‌‌‌‌‌‌هنامه‌است.‌اما‌در‌ایـن‌داسـتان‌درون‌‌شا
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(.‌شدت‌این‌عشق‌به‌حدی‌است‌که‌زال،‌پدرش‌سام‌را‌1372‌:74است.‌)ثعالبی،‌«‌دلدادگان

عشق‌تا‌آن‌جـا‌‌»کند.‌‌کند‌که‌در‌صورت‌مخالفت‌با‌ازدواجش،‌مرگ‌را‌انتخاب‌می‌تهدید‌می

ا‌و‌تضادها‌به‌وسیلۀ‌کیمیای‌عشق‌به‌یگـانگی‌و‌وحـدت‌تبـدیل‌‌‌‌ه‌رود‌که‌دوگانگی‌پیش‌می

‌(.‌‌1394‌:192)سنچولی،‌«‌شود.‌می

کشی‌در‌این‌اثر‌اهمیت‌چندانی‌ندارند‌اما‌اموری‌چون‌پاسـداری‌و‌حراسـت‌از‌‌‌‌ولی‌کین

‌مرز‌و‌بوم‌و‌فرمانبرداری‌از‌امر‌شاه‌از‌مسائل‌حائز‌اهمیت‌است.‌‌‌

مایۀ‌اصلی،‌عشق‌بوده‌ولی‌داستان‌حـول‌محـور‌‌‌‌درون‌آس‌و‌ملیزاند‌نیز‌در‌نمایشنامۀ‌پله

گانۀ‌عشقی‌مغـایر‌بـا‌‌‌‌گردد.‌این‌سه‌آس‌و‌ملیزاند‌می‌عشق‌و‌حسادت‌میان‌سه‌تن،‌گولو،‌پله

گر‌اختلاف‌عقیده‌در‌دو‌ادبیات‌است.‌‌اخلاق‌ایرانی‌و‌فرهنگ‌و‌باور‌فردوسی‌بوده‌و‌نمایان

دهـد.‌از‌‌‌امه‌را‌نیز‌تحـت‌تـاثیر‌قـرار‌مـی‌‌‌‌های‌نمایشن‌ماجرای‌این‌عشق‌مثلثی‌دیگر‌درونمایه

توان‌به‌مسائلی‌از‌قبیل‌سرنوشت‌و‌بیهـودگی‌تـلاش‌آدمـی‌در‌‌‌‌‌های‌این‌داستان‌می‌مایه‌درون

قـادر‌‌هیچ‌چیـز‌‌که‌‌جهت‌تغییر‌امور‌و‌وقوع‌رویدادهای‌از‌پیش‌تعیین‌شده‌اشاره‌کرد‌و‌این

کمـدی‌‌تواننـد‌‌‌در‌زندگی‌مـی‌اختۀ‌موجود‌نیروهای‌ناشن‌نیست‌و‌تنهانظم‌رویدادها‌‌به‌تغییر

های‌این‌داستان‌فرمانبرداری‌و‌اطاعـت‌‌‌مایه.‌از‌دیگر‌درونندنانگیز‌زندگی‌ما‌را‌هدایت‌ک‌غم

از‌امر‌شاه‌است،‌گولو‌پس‌از‌ازدواج‌با‌ملیزاند‌برای‌بازگشت‌به‌موطن،‌تنها‌از‌شاه‌بیمنـاک‌‌

آس‌نیز‌نخسـتین‌‌‌پلهکند.‌‌آس‌و‌مادرش،‌از‌شاه‌طلب‌عفو‌و‌بخشش‌می‌است‌و‌به‌واسطۀ‌پله

شـود.‌از‌‌‌بار‌تنها‌به‌قصد‌اطاعت‌از‌امر‌شاه،‌از‌سفر‌و‌ملاقات‌دوست‌بیمار‌خود‌منصرف‌می

های‌پـر‌‌‌های‌این‌اثر‌فقر‌و‌ناداری‌و‌شرایط‌دشوار‌اجتماعی‌است‌که‌در‌دالان‌دیگر‌درونمایه

هـای‌‌‌یـه‌کند‌و‌با‌انـدکی‌تعمـق‌در‌پـسر‌درونما‌‌‌‌پیچ‌و‌خم‌این‌شهر‌اسرارآمیز‌خودنمایی‌می

آشکارتر‌آن‌قابل‌درک‌و‌رؤیت‌است.‌آنگاه‌که‌ملیزانـد‌سـه‌پیرمـرد‌مسـتمند‌را‌آرمیـده‌در‌‌‌‌‌‌

)مترلینک،‌«‌قحطی‌عظیمی‌)که(‌کشور‌را‌ماتم‌زده‌کرده»آس‌از‌‌‌بیند‌و‌پله‌ای‌از‌غار‌می‌گوشه

گوید‌و‌نگران‌است‌تا‌مبادا‌سه‌پیرمرد‌از‌خواب‌عمیق‌بیدار‌شـوند‌و‌‌‌(‌سخن‌می1394‌:121

اند‌و‌ملت‌در‌اطراف‌کاخ‌از‌‌دشمنان‌ما‌قیام‌کرده»‌گوید:‌گاه‌که‌می‌آس‌آن‌ن‌آرکل‌با‌پلهسخنا

گر‌تاریکی‌و‌فقـری‌اسـت‌کـه‌در‌کوچـه‌و‌‌‌‌‌‌هستند،‌همه‌نمایان«‌گرسنگی‌در‌شرف‌هلاکت

‌کند.‌بازار‌این‌شهر‌بیداد‌می
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‌ (Character)  شخصيت

یا‌گفتار‌خود‌داسـتان‌را‌بـه‌‌‌‌های‌داستان‌کسانی‌هستند‌که‌با‌اعمال‌قهرمانان‌و‌شخصیت»

گویند‌دیـالوگ‌‌‌چه‌می‌(‌و‌به‌آنaction)‌کنند‌آکسیون‌یا‌عمل‌آورند‌و‌به‌آن‌چه‌می‌وجود‌می

شـود‌‌‌می‌داستان‌قهرمانان‌اعمال‌یا‌و‌گفتار‌باعث‌که‌عواملی‌و‌زمینه‌به‌شود.‌می‌گفته‌گفتار،‌یا

یـص‌‌ای‌داستان‌با‌خصـا‌ه‌(‌شخصیت1389‌:173)شمیسا،‌«‌گویند.‌می(Motivation) ‌انگیزه

هـا،‌‌‌هـا‌و‌واکـنش‌‌‌شـوند‌و‌در‌جریـان‌کـنش‌‌‌‌فردی،‌اجتماعی،‌سیاسی‌و...‌در‌متن‌معرفی‌می

های‌محیطی‌هسـتند.‌‌‌های‌درونی‌خود،‌خالق‌اثر‌و‌ویژگی‌بازتاب‌دهندۀ‌افکار،‌آمال‌و‌ناگفته

شخصیت،‌شبه‌شخصی‌است‌تأیید‌شده‌از‌اجتماع‌کـه‌بیـنش‌نویسـنده‌بـدان‌فردیـت‌‌‌‌‌‌»زیرا‌

‌(.1362‌:249)براهنی،‌«‌یده‌است.بخش

 Dynamic)هــایی‌پویــا‌هــای‌داســتان‌زال‌و‌رودابــه،‌شخصــیت‌و‌شخصــیت‌4قهرمانــان

character)سـازند.‌‌‌هایی‌زیبا،‌خواننده‌را‌مشتاقانه‌با‌خود‌همراه‌می‌هستند‌که‌با‌خلق‌صحنه‌

هـای‌‌‌هـا‌و‌توصـیف‌و‌تبیـین‌ویژگـی‌‌‌‌‌سعی‌و‌دقت‌فردوسی‌در‌ساختن‌برخـی‌شخصـیت‌‌»

ی‌آنان‌عاملی‌است‌که‌آنها‌را‌زنده‌و‌پویا‌نگاه‌داشته‌و‌بـه‌زنـدگی‌و‌حـوزۀ‌درک‌و‌‌‌‌شخصیت

بنـای‌‌»(‌مترلینک‌نیز‌بـا‌توجـه‌بـه‌اینکـه‌‌‌‌‌1372‌:17حمیدیان،«)لمس‌ما‌نزدیک‌ساخته‌است.

(‌و‌بـا‌نبـوغ‌‌‌1394‌:281)حدیـدی،‌«‌های‌شـاهنامه‌اسـتوار‌کـرده‌‌‌‌نمایشنامۀ‌خود‌را‌بر‌داستان

هـای‌زنـده‌و‌پویـایی‌در‌نمایشـنامه‌خـود‌خلـق‌کـرده‌اسـت.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها‌و‌شخصـیت‌‌خود،‌قهرمان

شـویم،‌‌‌هایی‌ایستا‌مواجـه‌مـی‌‌‌های‌این‌دو‌اثر‌جز‌در‌مواردی‌اندک‌که‌با‌شخصیت‌شخصیت

‌هایی‌پویا‌هستند.‌شخصیت

 هاي پويا شخصيت

او‌بـه‌سـوی‌جامعـۀ‌‌‌‌»‌،‌دارای‌شخصیتی‌همه‌جانبه،‌جامع‌و‌پویاست.زالدر‌این‌داستان‌

تا‌در‌مقام‌پیری‌با‌تجربه،‌خـرد‌ملـی‌ایرانیـان‌و‌یـاریگر‌پادشـاهان‌و‌‌‌‌‌‌خویش‌بازگشته‌است‌

(‌او‌سرداری‌کـاردان،‌بـاهوش،‌‌‌1399‌:162)ابویسانی،«‌راهنمای‌پهلوانان‌عصر‌خویش‌باشد

آن‌که‌پهلوان‌است،‌»باک‌است.‌زیرا‌در‌شاهنامه‌‌شجاع‌و‌در‌عین‌حال‌عاشقی‌دلباخته‌اما‌بی

هـای‌مضـایق‌و‌وقـایع‌و‌‌‌‌‌به‌دقایق‌رزم‌و‌واقف‌به‌دشواریگر‌و‌آشنا‌‌دلیر‌و‌نیرومند‌و‌چاره

‌راب،‌زال‌را‌نزد‌سیندخت،ـ(‌مه1372‌:124)دهباشی،‌«‌دن‌از‌تنگناهاست.ـجلد‌در‌بیرون‌ش
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‌کند:‌‌‌چنین‌توصیف‌می

ردار‌دریای‌نیلـــدو‌دستش‌به‌ک‌لـیر‌نر‌دارد‌و‌زور‌پیــدل‌ش  

افشان‌بود‌چو‌در‌جنگ‌باشد‌سر‌افشان‌بود‌‌چو‌بر‌گاه‌باشد‌دُر  

 جوان‌سال‌و‌بیدار‌و‌دولت‌جوان‌وانـــدۀ‌ارغــرُخش‌پژمرانن

(1366‌:187)فردوسی،  

اما‌دختری‌با‌احساس،‌آرام،‌متین‌و‌برخوردار‌از‌وقـاری‌در‌شـأن‌یـک‌شـاهزاده‌‌‌‌‌‌رودابه

باک‌و‌جسور‌است‌که‌رسـیدن‌بـه‌معشـوق‌را‌حـق‌طبیعـی‌خـود‌‌‌‌‌‌‌‌خانم‌است.‌او‌عاشقی‌بی

تـرین‌شخصـیت‌‌‌‌شک‌جـذاب‌‌بی‌سيندختیتی‌جامع‌و‌پویاست.‌اما‌داند.‌او‌دارای‌شخص‌می

نشـین‌کـه‌در‌جریـان‌‌‌‌‌داستان‌است.‌او‌دارای‌شخصیتی‌پویاست.‌بانویی‌زیبـاروی‌امـا‌پـرده‌‌‌

سـازد‌و‌‌‌رویدادها،‌مهر‌مادری‌و‌همسری،‌او‌را‌در‌هیئت‌مردی‌جنگاور،‌برابر‌سام‌ظاهر‌مـی‌

خواهـد‌وی‌را‌بـانوی‌‌‌یف‌سـیندخت‌مـی‌‌فردوسی‌از‌توص»دارد.‌‌می‌خواننده‌را‌به‌اعجاب‌وا

)شاهسـواری:‌‌«‌کنـد.‌‌مدار‌و‌دیپلمات‌موفق‌بنامد‌که‌چشـم‌هـر‌بیننـده‌را‌خیـره‌مـی‌‌‌‌‌سیاست

‌کند:‌(‌بانویی‌آزاده‌که‌فردوسی‌از‌زبان‌سام‌او‌را‌چنین‌توصیف‌می1394‌،187

‌زنی‌دید‌با‌رای‌و‌روشن‌روان‌ها‌چو‌بشنید‌از‌او‌پهلوان‌سخن

‌میانش‌چو‌غرو‌و‌به‌رفتن‌تزرو‌بالا‌چو‌سروبه‌رخ‌چون‌بهار‌و‌به‌

(1366‌:242)فردوسی،   

‌بودن‌پهلوان‌های‌پویای‌داستان‌است.‌زال‌از‌شخصیت‌پدر‌و‌ایرانی‌به‌عنوان‌پهلوان‌سام

‌و‌پهلـوانی‌‌میـان‌‌دانـد.‌تضـاد‌‌‌می‌مقدم‌چیز‌همه‌شاه‌را‌بر‌چربد.‌او‌امر‌می‌بودن‌او‌پدر‌بر‌او

‌ناشـی‌‌درونی‌تضاد‌برد.‌سام‌دچار‌نوعی‌می‌فراتر‌پهلوان‌یک‌رایج‌کلیشۀ‌از‌او‌را‌بودن،‌پدر

‌شود‌تـا‌‌گناه‌او‌نسبت‌به‌فرزند‌سبب‌می‌احساس‌است.‌خویشتن‌با‌درگیر‌و‌نقش‌دو‌این‌از

او‌را‌تا‌سرحد‌یک‌شخصیت‌‌‌تمام‌همّ‌و‌غمّ‌خود‌را‌در‌برآوردن‌خواستۀ‌او‌به‌کار‌برد‌و‌این

‌گانـه‌دل‌‌بچـه‌‌اسـت‌کـه‌‌‌دلاور‌و‌جسـور‌‌ای‌اهزادهش‌آرکل،‌شاه‌نوۀ‌،گولوبرد.‌‌پویا‌پیش‌می

‌سـبب‌‌امـا‌بـه‌‌‌کنـد.‌‌مـی‌‌ازدواج‌پدربزرگ‌خواست‌و‌مخفیانه،‌برخلاف‌جسورانه‌بازد.‌او‌می

خواهد‌تا‌به‌عشـق‌و‌خواسـتۀ‌او‌‌‌‌اما‌می‌کند.‌می‌بخشش‌شاه،‌طلب‌اوامر‌از‌اطاعت‌و‌احترام

‌سازد.‌اما‌پویا‌می‌شخصیتی‌احترام‌بگذارند‌تا‌ترک‌وطن‌نکند.‌این‌شجاعت‌و‌جسارت‌از‌او
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‌اسـت‌کـه‌‌‌جسـور‌‌و‌دلاور‌پاکدامن،‌ای‌شاهزاده‌آرکل،‌دیگر‌نوه‌و‌گولو‌ناتنی‌برادر‌آس، پله

شـود‌تـا‌‌‌‌به‌بـرادر‌سـبب‌مـی‌‌‌‌علاقۀ‌او‌پاکدامنی‌و‌شود.‌می‌گرفتار‌ملیزاند‌عشق‌در‌ناخواسته

‌دیـدار‌‌وبـه‌سـفری‌دور‌‌‌‌رفـتن‌‌خواهـان‌‌شاه،‌های‌مخالفت‌وجود‌با‌و‌کند‌وطن‌ترک‌قصد

‌از‌نیـز‌‌مليزانـد برخوردار‌اسـت.‌‌‌پویا‌شخصیتی‌گلو‌از‌او‌نیز‌چون‌شود.‌دوست‌بیمار‌خود

‌ظلـم‌‌‌گریختـه‌‌پـدر‌‌بـدرفتاری‌‌و‌تندخویی‌از‌او‌است.‌داستان‌جامع‌و‌پویا‌های‌شخصیت و

ازدواج‌‌گولـو‌‌شده‌است.‌او‌تاجش‌را‌در‌چشمه‌انداختـه،‌بـا‌‌‌مردان‌پدر،‌سبب‌بیزاری‌او‌از

‌ناخواسـتۀ‌‌های‌گی‌جدید‌و‌توأم‌با‌خوشبختی‌را‌از‌سرگیرد‌و‌هرچند‌با‌محبتکند‌تا‌زند‌می

‌پایبند‌گولو‌پایان‌به‌بندد،‌اما‌تا‌می‌های‌پدرانۀ‌گولوست‌به‌او‌دل‌که‌متفاوت‌از‌محبت‌آس‌پله

شخصـیتی‌‌‌داناییست‌کـه‌حضـوری‌کوتـاه‌امـا‌‌‌‌‌بانوی‌آس،‌پله‌و‌مادر‌گولو يو ژنوي ماند.‌می

شـود.‌‌‌گولو‌به‌کاخ‌مـی‌‌.‌درایت‌او‌سبب‌جلب‌رضایت‌شاه‌و‌بازگشتو‌پویا‌دارد‌تأثیرگذار

مسئولیت‌سنگین‌سیندخت‌در‌شاهنامه‌اینجا‌بر‌دوش‌اوسـت.‌او‌حتـی‌در‌نخسـتین‌دیـدار‌‌‌‌‌

خود‌با‌ملیزاند‌به‌نوعی‌او‌را‌از‌شرایط‌دشوار‌موجود‌آگاه‌ساخته‌و‌از‌کشـوری‌تاریـک‌کـه‌‌‌‌

‌و‌آس‌پلـه‌‌گویـد..‌در‌اولـین‌دیـدار‌‌‌‌سخن‌مـی‌فقر‌و‌غباری‌از‌اندوه‌سرتاسر‌آن‌را‌فراگرفته‌

دهـد؛‌او‌‌‌در‌طولانی‌شدن‌مکالمه‌آنها‌از‌خود‌نشـان‌مـی‌‌‌خاصی‌یو‌تیزبینی‌ژنوی‌نیز،‌ملیزاند

هایتان‌تمام‌شد؟!...‌دیگر‌چیزی‌ندارید‌به‌هم‌بگوییـد؟‌موقـع‌برگشـتن‌بـه‌‌‌‌‌‌حرف»گوید:‌‌می

یت‌و‌ذکاوت‌سیندخت،‌بـانوی‌‌(‌به‌عبارتی‌مترلینک‌از‌درا1394‌:92مترلینک،‌«)کاخ‌است...

‌آلمونـد،‌‌سـلطان‌‌،آرکـل  شـاه یو‌الهام‌گرفته‌است.‌‌سازی‌ژنوی‌جسور‌ایرانی،‌در‌شخصیت

‌کنـد.‌‌مقتدر‌و‌شخصیتی‌پویاست‌که‌به‌نوعی‌نقـش‌یـک‌شِـبه‌نظـامی‌را‌ایفـا‌مـی‌‌‌‌‌‌‌پادشاهی

‌بـه‌‌وو‌بیماری،‌او‌را‌ناتوان‌ساخته‌و‌نیاز‌به‌جانشینی‌مقتـدر‌دارد.‌ا‌‌سن‌پادشاهی‌که‌کهولت

با‌وجود‌رفتـار‌نابخردانـۀ‌‌‌‌اورسول‌است.‌اما‌شاهزادۀ‌با‌گولو‌خواستار‌ازدواج‌سیاسی،‌دلایل

‌محـروم‌‌گولـو‌‌چـون‌‌قهرمـانی‌‌وجـود‌‌از‌را‌خواهد‌دولت‌بخشد،‌چراکه‌نمی‌را‌می‌او‌گولو،

چه‌بگویم!‌او‌کار‌خودش‌را‌کـرده‌اسـت.‌مـن‌‌‌‌آرکل: »حکومت‌است:‌‌وار ‌سازد،‌زیرا‌او

ام‌روشن‌نشده،‌چگونه‌انتظار‌دارید‌که‌اعمـال‌‌‌که‌هنوز‌دیدۀ‌خودشناسی‌مردی‌سالخورده‌ام

(‌آرکـل‌نمـاد‌‌‌1394‌:89مترلینـک،‌‌«)ای‌نـدارم...‌‌دیگران‌را‌داوری‌کنم؟‌من‌تـا‌گـور‌فاصـله‌‌‌

‌قضـاوت‌‌به‌و‌بخشیده‌جنگد،‌گولو‌را‌که‌با‌سرنوشت‌نمی‌و‌با‌درایت‌است‌فرزانه‌پادشاهی
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رخ‌‌نامطلوبی‌حادثۀ‌که‌است‌امیدوار‌کند.‌او‌نمی‌گلایه‌دیرتق‌نشیند‌و‌از‌نمی‌او‌کردار‌دربارۀ

‌ندهد.

 هاي ايستا شخصيت

‌جمله‌یک‌توان‌در‌کلیت‌آنها‌را‌می‌که‌هایی‌هستند‌شخصیت‌مهراب‌کابلی‌و‌منوچهرشاه

‌کابـل،‌‌شـاه‌‌او»‌را‌بـا‌‌مهـراب‌‌و‌«اسـت.‌‌ایـران‌‌شـاه‌‌او»را‌بـا‌جملـۀ‌‌‌‌منـوچهر‌‌کرد.‌خلاصه

‌هـایی‌شخصـیت‌‌شخصیت،‌دو‌این«‌است.‌سیندخت‌شوهر‌و‌ابهرود‌پدر‌ایرانیان،‌خراجگزار

‌مصالحی‌بنابر‌رودابه‌و‌زال‌عشق‌با‌رابطه‌در‌چند‌هر‌یعنی‌هستند؛(Static Character) ایستا

شـاه‌‌‌همچنـان‌‌شـوند،‌‌نمی‌خاصی‌تحول‌‌هیچ‌دچار‌داستان‌انتهای‌تا‌اما‌دهند‌می‌عقیده‌تغییر

 اند.‌توصیف‌قابل‌جمله‌یک‌و‌با‌بوده

  (Point of view) ديدزاويه 

گیرد‌که‌این‌طرق‌به‌سبک‌نگـارش‌‌‌های‌مختلفی‌صورت‌می‌روایت‌یک‌داستان‌به‌گونه»

نویسنده‌و‌میزان‌تأثیرگذاری‌وی‌در‌اثر‌بستگی‌دارد‌که‌قهرمان‌اصلی‌داستان‌باشد‌یـا‌اینکـه‌‌‌

(‌در‌1389‌:173)شمیســا،‌«‌گـر‌بـر‌اعمـال‌و‌کاراکترهـای‌داسـتانش‌باشـد.‌‌‌‌‌‌‌از‌بیـرون‌نظـاره‌‌

ترین‌نوع‌روایـت،‌جایگـاه‌سـوم‌شـخص‌اسـت‌کـه‌بیـانگر‌اسـتقلال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌کهن‌رایج‌استاند

همچـون‌رب‌النـوعی‌بـر‌بلنـدای‌داسـتان‌‌‌‌‌‌»راویست.‌راوی‌سوم‌شخص‌دانای‌کل‌اسـت‌و‌‌

نشسته‌و‌اعمال‌کلیۀ‌اشـخاص‌آن‌را‌،‌رو‌در‌روی‌هـم،‌در‌جمـع‌یـا‌در‌خلوتشـان‌ثبـت‌و‌‌‌‌‌‌‌

دو‌اثـر‌عـلاوه‌بـر‌مـوارد‌مـذکور‌از‌زاویـۀ‌دیـد‌‌‌‌‌‌‌‌(‌این‌1391‌:98پور،‌‌مندنی«)کند.‌روایت‌می

هـای‌داسـتان‌بیـرون‌‌‌‌‌نویسنده‌از‌ذهـن‌شخصـیت‌‌»نمایشی‌نیز‌برخوردار‌است.‌در‌این‌شیوه‌

تواند‌هر‌‌است‌و‌می«‌دانای‌کل»و‌«‌فعال‌مایشاء»رود،‌در‌مورد‌اعمال‌و‌رفتار‌بیرونی‌آنها‌‌می

ضـروری‌دربـارۀ‌گذشـته‌و‌حـال‌‌‌‌‌جا‌چیزی‌اتفاق‌بیفتد‌به‌خواننده‌بگوید‌و‌تمام‌اطلاعـات‌‌

هایش‌به‌چـه‌فکـر‌‌‌‌تواند‌تشریح‌کند‌که‌شخصیت‌ها‌را‌به‌خواننده‌بدهد.‌فقط‌نمی‌شخصیت

«‌های‌دیگر‌داستان‌چه‌طرز‌تلقـی‌و‌تفکـری‌دارنـد.‌‌‌‌کنند‌و‌نسبت‌به‌حواد ‌و‌شخصیت‌می

‌(‌‌1381‌:121)میرصادقی،‌

‌است.‌کرده‌استفاده‌عینی‌یتروا‌و‌نمایشی‌دید‌زاویۀ‌از‌رودابه‌و‌زال‌داستان‌در‌فردوسی

‌های‌تصویرپذیر‌داستان‌پردازی،‌گفتگو‌و‌اعمال‌شخصیت‌داستان‌تقریباً‌یکپارچه‌تصویر
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گـویی‌‌‌است؛‌درست‌شبیه‌آنچه‌در‌صحنۀ‌تئاتر‌شاهد‌آن‌هسـتیم.‌اگرچـه‌فردوسـی‌بـه‌تـک‌‌‌‌‌

هـای‌داسـتان‌‌‌‌پردازد‌اما‌از‌ذهـن‌شخصـیت‌‌‌اندیشند‌نمی‌ها‌به‌آن‌می‌درونی‌یا‌آنچه‌شخصیت

کنـد.‌او‌ماننـد‌یـک‌‌‌‌‌بیرون‌آمده‌و‌مانند‌یک‌دانای‌کل،‌ضروریات‌را‌به‌خواننـده‌منتقـل‌مـی‌‌‌

کشد.‌اما‌گاهی‌از‌سوم‌شـخص‌‌‌ها‌را‌به‌تصویر‌می‌ها‌و‌واکنش‌دوربین‌فیلمبرداری‌تمام‌کنش

دهـد.‌گـاهی‌نیـز‌‌‌‌‌کند‌و‌در‌مواردی‌نیز‌زاویۀ‌دید‌را‌به‌اول‌شخص‌تغییر‌مـی‌‌نیز‌استفاده‌می

بیـت‌از‌‌‌1171شـود.‌داسـتان‌زال‌و‌رودابـه‌بـا‌مجمـوع‌‌‌‌‌‌ها‌دیـده‌مـی‌‌یتگوی‌شخص‌و‌گفت

بیت‌دیگر‌به‌‌712شنویم‌و‌‌بیت‌می‌461هایی‌است‌که‌در‌آن‌صدای‌راوی‌را‌تنها‌در‌‌روایت

شـناختی‌را‌بـه‌خـوبی‌‌‌‌‌.‌‌فردوسی‌حفظ‌رابطـۀ‌زیبـایی‌‌1ها‌اختصاص‌دارد‌گفتگوی‌شخصیت

تناسب‌زاویۀ‌دید‌نمایشی‌موجـود،‌میلـی‌‌‌‌رعایت‌کرده‌و‌هرچند‌گاهی‌دانای‌کل‌است‌اما‌به

کنـد‌و‌بـه‌‌‌‌ها‌و‌تضادهای‌موجود‌را‌تفسیر‌نمـی‌‌ها‌ندارد‌و‌کنش‌به‌توضیح‌ذهنیت‌شخصیت

‌پردازد.‌‌‌روانشناسی‌افراد‌نمی

‌کند.‌مترلینک‌می‌از‌زاویۀ‌دید‌نمایشی‌استفاده‌نویسنده‌نیز‌ملیزاند‌و‌آس‌پله‌نمایشنامۀ‌در

‌و‌هـا‌‌کنش‌و‌داستانی‌ندارد‌های‌شخصیت‌ذهنیت‌تفسیر‌به‌تمایلی‌چندان‌فردوسی‌چون‌نیز

‌هـای‌‌اندیشه‌و‌تفکرات‌از‌ندادن‌آگاهی‌که‌ای‌گونه‌‌به‌کند،‌نمی‌تفسیر‌را‌آنها‌درونی‌تضادهای

خـود‌راحفـظ‌کنـد.‌‌‌‌‌تا‌پایان،‌فـرم‌مـبهم‌‌‌فضای‌کلی‌نمایشنامه‌تا‌شود‌می‌سبب‌ها‌شخصیت

ها‌را‌آنگونـه‌‌‌های‌هر‌یک‌از‌شخصیت‌واکنشها‌و‌‌مترلینک‌از‌منظری‌بیرونی‌رویدادها،‌کنش

که‌تمایل‌دارد‌تا‌روال‌داستان‌پیش‌رود‌روایت‌کرده‌و‌تنها‌اوست‌که‌تا‌انتها‌بـر‌کلیـه‌امـور‌‌‌‌

اشراف‌دارد.‌او‌به‌واقع‌از‌صحنۀ‌داستان‌غایب‌است‌و‌هیچ‌توضیحی‌حاکی‌از‌حضور‌او‌در‌

هـا‌بـا‌‌‌‌دهد‌تا‌شخصـیت‌‌جازه‌مینویسی‌است‌که‌ا‌خورد.‌او‌نمایشنامه‌نمایشنامه‌به‌چشم‌نمی

اعمال‌و‌رفتار‌و‌گفتارشان،‌خود‌را‌به‌تصویر‌بکشـند‌و‌کمتـرین‌دخـالتی‌در‌جریـان‌رونـد‌‌‌‌‌‌

‌کند.‌داستان‌نمی

‌(Setting)صحنه يا زمينه

:‌1381میرصادقی،‌«)گویند.‌گیرد،‌صحنه‌می‌مکانی‌را‌که‌در‌آن‌عمل‌داستانی‌صورت‌می»

‌وقـوع‌‌محـل‌‌و‌چـون‌‌کننـد‌‌مـی‌‌ایفای‌نقش‌آن‌در‌ها‌شخصیت‌که‌(‌صحنه‌مکانی‌است449

‌کشـیدن‌‌صحنه،‌بـه‌تصـویر‌‌‌‌یا‌زمینه‌چراکه»‌.دارد‌زیادی‌اهمیت‌است،‌برای‌خواننده‌داستان
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‌شود‌و‌خواننده‌می‌داستانی‌های‌شخصیت‌با‌خواننده‌آشنایی‌باعث‌که‌است‌احوالی‌و‌اوضاع

(‌در‌داستان‌زال‌و‌1389‌:171شمیسا،‌)«‌.کند‌می‌کسب‌آگاهی‌و‌شناخت‌قهرمانان،‌به‌نسبت

های‌زمانی‌و‌مکانی‌بر‌زمـان‌و‌مکـان‌خاصـی‌دلالـت‌نداشـته‌و‌مـبهم‌اسـت.‌‌‌‌‌‌‌‌‌رودابه‌نشانه

هـا‌سـود‌جسـته‌اسـت.‌او‌بـا‌‌‌‌‌‌‌فردوسی‌در‌این‌داستان‌از‌تکنیک‌رایج‌انتقال‌به‌وسیلۀ‌نشـانه‌

.‌کند‌استفاده‌از‌تصویر‌یا‌عبارت‌کوتاهی،‌مکان‌و‌فاصلۀ‌زمانی‌بین‌دو‌صحنه‌را‌مشخص‌می

ای‌با‌آن‌پایان‌یافته‌یا‌صحنۀ‌دیگری‌بـا‌آن‌‌‌گاهی‌نیز‌از‌انتقال‌صحنه‌به‌کمک‌نامی‌که‌صحنه

های‌کهن،‌سیری‌خطی‌‌نام‌شروع‌شده‌بهره‌برده‌است.‌زمان‌در‌این‌داستان‌چون‌اکثر‌داستان

دارد.‌فردوسی‌این‌شکست‌روایت‌خطی‌را‌به‌صورتی‌کاملا‌طبیعی‌و‌تنها‌با‌تغییر‌زمانر‌فعل‌

به‌گذشته‌و‌نیز‌تغییر‌زاویۀ‌روایتـی‌از‌نـوع‌سـوم‌شـخص‌بـه‌اول‌شـخص‌ممکـن‌‌‌‌‌‌‌‌‌از‌حال

‌ساخته‌است.

های‌زمانی‌و‌مکانی‌به‌وضوح‌مشخص‌هستند،‌زیـرا‌داسـتان‌‌‌‌آس‌و‌ملیزاند،‌نشانه‌در‌پله‌

هـای‌اجـرای‌‌‌‌شود.‌در‌هر‌پـرده‌از‌نمـایش،‌نخسـت‌صـحنه‌‌‌‌‌به‌صورت‌نمایشنامه‌روایت‌می

از‌پـرده‌‌‌صـحنه اول گـردد.‌در‌‌‌وقوع‌وقایع‌اشاره‌می‌نمایش‌مشخص‌شده‌و‌سپس‌به‌زمان

خواهـد‌کـه‌تـا‌روشـنی‌هـوا‌‌‌‌‌‌‌اول،‌نخستین‌صحنه‌درون‌کاخ‌بوده‌و‌دربان‌از‌خدمتکاران‌می

)مترلینـک،‌‌«‌دربان:‌صبر‌کنید‌هوا‌روشن‌شـود‌»دهد.‌‌صبر‌کنند‌و‌از‌فرارسیدن‌بامداد‌خبر‌می

دهد‌و‌گولو‌زمان‌ملاقـاتش‌بـا‌‌‌‌خ‌میای‌ر‌‌و‌در‌کنار‌چشمه‌‌،‌در‌بیشهصحنه دوم(‌1394‌:83

ای‌در‌‌کنـان‌بـر‌کنـار‌چشـمه‌‌‌‌‌شامگاهی‌بـود‌کـه‌او‌را‌مویـه‌‌‌»کند.‌‌قید‌می«‌شامگاه»ملیزاند‌را‌

های‌کـاخ،‌گولـو‌در‌‌‌‌در‌یکی‌از‌عمارت‌از پردۀ دوم‌صحنه دوم(.‌‌88)همان:«‌جنگلی‌یافتم

رد‌از‌قصـر‌را‌در‌ذهـن‌‌‌ای‌تاریک‌و‌س‌ـ‌حال‌مکالمه‌با‌ملیزاند‌است.‌او‌در‌این‌صحنه‌،‌زمینه

گولو:...‌این‌قصـر‌خیلـی‌قـدیمی‌و‌تاریـک‌و‌سـرد‌و‌گـود‌اسـت.‌‌‌‌‌‌‌‌»کند‌‌خواننده‌تداعی‌می

های‌انبوه‌اطرافش‌هـم‌مغمـوم‌و‌‌‌‌ها‌و‌جنگل‌ساکنانش‌هم‌جملگی‌مردمانی‌سالمندند،‌ییلاق

‌،‌ملیزانـد‌در‌حـال‌شـانه‌‌‌صحنۀ دوم از پردۀ سوم(‌در‌121)همان:‌«‌آیند...روح‌به‌نظر‌می‌بی

ای‌منحنـی‌وارد‌‌‌آس‌از‌جـاده‌‌هـای‌کـاخ‌اسـت‌و‌پلـه‌‌‌‌‌زدن‌بر‌گیسوان‌خود‌در‌یکی‌از‌بـرج‌

ای‌اسـت!‌‌‌آس:‌چه‌آسمان‌پـر‌سـتاره‌‌‌پله»شود،‌آسمان‌پرستاره‌و‌ماه‌بر‌فراز‌آسمان‌است.‌‌می

صـحنۀ  (‌114)همـان:‌‌«‌هرگز‌آسمان‌را‌بدین‌گونه‌ندیده‌بودم‌...‌ماه‌هنوز‌برفراز‌دریاست...
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ای‌در‌بـاغ،‌در‌‌‌آس‌و‌ملیزاند،‌در‌کنـار‌چشـمه‌‌‌،‌آخرین‌شب‌دیدار‌پلههارمچهارم از پردۀ چ

آس:‌خیلـی‌از‌شـب‌گذشـته.‌یـک‌‌‌‌‌‌پلـه‌»روشنایی‌ماه‌و‌در‌زیر‌سایۀ‌درخت‌زیزفون‌اسـت.‌‌

پـردۀ  ‌صحنۀ دوم و پايـانی (‌امـا‌در‌‌138)همان:«‌ساعت‌دیگر‌درهای‌کاخ‌را‌خواهند‌بست

هـای‌کـاخ‌بـر‌تخـت‌آرمیـده‌و‌‌‌‌‌‌‌یکی‌از‌اتاق‌این‌تراژدی،‌ملیزاند‌در‌حال‌مرگ،‌گوشۀپنجم 

ها‌در‌این‌نمایشـنامه‌حـال‌و‌هـوایی‌‌‌‌‌کند.‌به‌عبارتی‌بیشتر‌صحنه‌آفتاب‌روی‌دریا‌غروب‌می

آلود‌دارند‌و‌زمان‌و‌مکان‌وقوع‌رویدادها‌حاکی‌از‌نمادگرایی‌ایـن‌اثـر‌اسـت.‌در‌‌‌‌‌مبهم‌و‌مه

الشـعاع‌‌‌مایـۀ‌داسـتان‌را‌تحـت‌‌‌‌این‌نمایشنامه،‌صحنه‌و‌زمینه‌همواره‌پیرنگ،‌موضوع‌و‌درون

ها‌و‌حال‌و‌هـوای‌مـبهم‌‌‌‌قرار‌داده‌و‌سبب‌تاثیرگذاری‌و‌همراهی‌بیشتر‌خواننده‌با‌شخصیت

هـای‌انبـوه‌و‌‌‌‌شود.‌مترلینک‌در‌این‌اثر،‌سرزمینی‌پوشیده‌از‌جنگل‌آمیز‌نمایشنامه‌می‌و‌اسرار

راگرفتـه‌و‌بـا‌توجـه‌بـه‌‌‌‌‌کشد‌که‌دورتادور‌آن‌را‌دریـا‌ف‌‌می‌تاریک‌با‌نام‌آلموند‌را‌به‌تصویر‌

دانـد‌کـه‌‌‌‌هر‌نویسنده‌به‌خوبی‌مـی‌»کند،‌چراکه‌‌رویدادهای‌نمایشنامه‌کاملاً‌طبیعی‌جلوه‌می

برای‌باورداشت‌داستانش،‌مکان‌و‌زمان‌وقوع‌آن‌را‌بایـد‌طبیعـی‌و‌واقعـی‌تصـویر‌کنـد‌تـا‌‌‌‌‌‌‌

ل‌و‌هـای‌خیـا‌‌‌حقیقت‌مانندی‌داستانش‌تحقق‌پذیرد.‌به‌همین‌دلیل‌است‌که‌حتی‌در‌داستان

هـای‌شـگرف‌و‌فراداسـتان،‌صـحنۀ‌‌‌‌‌‌و‌داسـتان‌‌وهم‌و‌مافوق‌طبیعی،‌سورئالیستی‌و‌نمـادگرا‌‌

‌(‌‌1381‌:177)میرصادقی،«‌داستان‌بر‌زمینۀ‌واقعی‌و‌قابل‌قبولی‌جریان‌دارد.

‌(TON)  لحن

لحن‌و‌فضا‌در‌داستان‌ارتباطی‌تنگاتنگ‌با‌یکدیگر‌داشـته‌و‌عناصـری‌جـدایی‌ناپذیرنـد‌‌‌‌‌

های‌اخلاقـی،‌اجتمـاعی‌و‌‌‌‌ها‌با‌ویژگی‌عاصر،‌لحن‌هر‌یک‌از‌شخصیتدر‌داستان‌نویسی‌م»

هـای‌قـدیمی‌بـه‌ایـن‌عنصـر‌توجـه‌‌‌‌‌‌‌‌ها‌و‌داسـتان‌‌ها‌هماهنگی‌دارد.‌اما‌در‌حکایت‌سنتی‌آن

‌(‌‌121:1376)انوشه،‌‌«شود.‌نمی

کند،‌لحن‌آن‌اسـت.‌‌‌یکی‌از‌مواردی‌که‌شاهنامه‌را‌از‌سایر‌متون‌داستانی‌کهن‌متمایز‌می

دهـد.‌‌‌ترین‌وجه‌ممکن‌به‌خواننده‌انتقال‌مـی‌‌ترین‌و‌طبیعی‌دلخواه‌را‌به‌سریعفردوسی‌لحن‌

هـا‌و‌ماجراهـای‌غنـایی‌آن‌را‌از‌‌‌‌‌های‌شاهنامه‌حماسـی‌اسـت‌و‌داسـتان‌‌‌‌لحن‌سراسر‌داستان

هـای‌‌‌‌‌‌(‌در‌داسـتان‌زال‌و‌رودابـه‌لحـن‌‌‌1372:‌462)ر.ک:‌حمیـدیان،‌‌وحدت‌نینداخته‌اسـت.‌

سرشار‌از‌احساسات‌لطیفِ‌عاشـقانه‌و‌در‌مقابـل‌لحنـی‌‌‌‌خورد.‌لحنی‌‌گوناگونی‌به‌چشم‌می



 

‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل  ‌/ 11‌ 

 
 

 

آمیز‌و‌یا‌حـق‌بـه‌جانـب‌و‌جـایی‌دیگـر‌‌‌‌‌‌‌پروا،‌گاهی‌لحنی‌گلایه‌پرخاشگرانه‌یا‌جسور‌و‌بی

آمیز‌‌خواری‌یا‌لحنی‌تحسین‌آمیز،‌یا‌حتی‌لحنی‌همراه‌با‌دلجویی‌و‌غم‌لحنی‌خطابی‌و‌توهین

و‌گاهی‌حتی‌لحنی‌آمیختـه‌بـا‌طنـز‌و‌‌‌‌‌و‌همراه‌با‌تعارف‌و‌لحنی‌آمیخته‌با‌خواهش‌و‌تقاضا

هرچند‌سخنان‌شاهان،‌موبدان‌ کنند.‌مفاخره‌و...‌که‌همه‌در‌این‌اثر،‌به‌وضوح‌خودنمایی‌می

‌هستند:‌‌‌6در‌شاهنامه،‌تک‌گفتارها و‌افراد‌بزرگ

 انواع لحن در زال و رودابه
 

‌مثال‌انواع‌لحن

‌پرداختن.‌یکی‌چاره‌باید‌کنون‌ساختن/‌دل‌و‌جانم‌از‌رنج‌‌خواهشانه

(1366‌:188)فردوسی،‌  

‌همه‌بود‌بوس‌و‌کنار‌و‌نبید/‌مگر‌شیر‌کو‌گور‌را‌نشکرید.‌‌محبت‌آمیز

(222)همان:‌  

‌نگردد‌فلک‌برچنو‌یک‌سوار/‌زمانه‌نبیند‌چنو‌نامدار.‌تحسین‌آمیز

‌ج.به‌بالای‌ساج‌ست‌و‌هم‌رنگ‌عاج/‌یکی‌ایزدی‌بر‌سر‌مشک‌تا

(192)همان:‌‌  

‌کی‌بانک‌برزد‌به‌خشم/‌بتابید‌روی‌و‌بخوابید‌چشمپریشان‌ی‌توهین‌آمیز

‌وزان‌پس‌به‌خشم‌و‌به‌روی‌دژم/‌به‌ابرو‌ز‌خشم‌اندر‌آورد‌خم.

(188)همان:‌‌  
‌

آس‌و‌ملیزاند‌به‌سبب‌سبک‌غنایی‌ایـن‌اثـر‌و‌بـا‌توجـه‌بـه‌فضـای‌‌‌‌‌‌‌‌اما‌در‌نمایشنامۀ‌پله

ملا‌غنایی،‌مودبانـه‌و‌تـا‌‌‌ای‌که‌بر‌این‌داستان‌حاکم‌است،‌لحن‌داستان‌کا‌رمانتیک‌و‌عاشقانه

آمیز‌‌هایی‌برخواسته‌از‌احساسات‌رقیق‌و‌تعارف‌حدودی‌رسمی‌است.‌در‌این‌داستان‌با‌لحن

عاشقانه،‌لحنی‌برگرفته‌از‌حس‌حسادت‌و‌گاهی‌لحنی‌تـوأم‌بـا‌تـرس‌یـا‌خجالـت‌مواجـه‌‌‌‌‌‌‌

جسـور‌‌پرده‌و‌‌آمیز‌و‌گاهی‌حتی‌بی‌آمیز،‌آمرانه،‌گلایه‌هایی‌محبت‌شویم.‌همچنین‌با‌لحن‌می

انگیز‌این‌داستان‌بـه‌سـبب‌مـرگ‌دو‌‌‌‌‌رو‌خواهیم‌شد.‌اما‌در‌حقیقت‌لحن‌تراژدی‌و‌غم‌روبه

‌قهرمان‌اصلی‌این‌نمایشنامه،‌لحن‌غالب‌بر‌فضای‌داستان‌است:
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 انواع لحن در پله آس و مليزاند
 

‌مثال‌انواع‌لحن

‌خوشبخت‌اینجا‌در‌من‌سرور،‌ای‌که‌بگویم‌شما‌به‌را‌این …:مليزاند»‌جسورانه

‌‌(1394‌:122)مترلینک،‌‌.«نیستم..

‌«‌بیند.‌انسان‌در‌این‌جا‌هرگز‌آسمان‌را‌صاف‌و‌روشن‌نمی‌:...مليزاند»

‌(121)همان:‌

‌را‌آس پله‌آمیز‌محبت ‌تو ‌افشان ‌گیسوان ‌تا ‌شو ‌خم ‌اندکی ‌نایست، ‌تاریکی :...در

‌(114)همان:‌‌«ببینم.

‌آس پله ‌بروم‌لااقل‌دستت‌را ‌این‌جا ‌از ‌آن‌که ‌پیش‌از ‌«به‌من‌بده.:...

‌)همان(

‌‌یزآم‌‌حسادت ‌ملیزاند: ‌خطاب‌به ‌بچه‌:...گولو»گولو ‌از‌‌مگر ‌این‌طور ‌ملیزاند، اید!...

‌(117)همان:‌«افتی...‌پنجره‌خم‌نشو‌می

:‌سر‌و‌صدا‌نکن.‌من‌تو‌را‌تا‌دم‌گولو»یولد:‌‌گولو‌خطاب‌به‌پسرش‌اینی

‌(126همان:‌‌)‌«کنم.‌پنجره‌بلند‌می

شنوی؟‌‌می‌بزنی.‌دست‌من‌به‌تو‌ندارم‌میل‌راند{:‌می‌خودش‌از‌را‌}او‌گولو»‌آمیز‌توهین

‌(132)همان:‌«‌برو‌گم‌شو.

‌می»‌انگیز‌هراس ‌پایی ‌صدای ‌گولوست!...‌ملیزاند: ‌گولوست...گویا ‌کن، ‌ولم ‌شنوم

‌(116)همان:‌‌«حتما‌صدای‌ما‌را‌شنیده
 

 (Atmosphere) فضا و جو

گوینـد.‌‌‌شـود،‌جـو‌داسـتان‌مـی‌‌‌‌‌مـی‌‌فضای‌ذهنی‌داستان‌را‌کـه‌توسـط‌نویسـنده‌ایجـاد‌‌‌‌

آیـد.‌ایـن‌نکتـه‌‌‌‌‌به‌دشواری‌به‌چنگ‌نویسنده‌می»فضاسازی‌در‌داستان‌از‌عناصری‌است‌که‌

ای‌‌آموختنی‌نیست‌و‌تجربه‌-نویسی‌مثل‌اصل‌داستان‌-ظاهرا‌بدان‌سبب‌است‌که‌خلق‌فضا‌

‌(‌‌12:1384)مستور،«‌آفریند.‌اش‌آن‌را‌می‌شهودی‌است‌که‌نویسنده‌در‌فرایند‌تولید‌هنری



 

‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل  ‌/ 16‌ 

 
 

 

در‌داستان‌زال‌و‌رودابه،‌فضا‌و‌جو،‌شور‌و‌هیجان‌موجود‌در‌داستان‌را‌تـا‌پایـان‌حفـظ‌‌‌‌

کند‌و‌فراز‌و‌فرود‌اثر‌کاملا‌هوشمندانه‌است.‌فردوسی‌پیش‌از،‌کسل‌کننده‌و‌یکنواخـت‌‌‌می

شدن‌روال‌داستان،‌با‌هوشمندی‌و‌درایت،‌شور‌و‌هیجان‌را‌وارد‌روال‌اصلی‌داستان‌سـاخته‌‌

ایجاد‌فضایی‌شاد‌و‌مملو‌از‌احساسات‌عاشقانه،‌فضایی‌سرشـار‌از‌نـور‌و‌امیـد‌و‌‌‌‌‌و‌در‌عین

کند.‌در‌لحظۀ‌دیدار‌عاشقانۀ‌زال‌و‌رودابه‌فضا‌این‌گونه‌ترسـیم‌‌‌روشنی‌را‌به‌خواننده‌القا‌می

‌شود:‌می

 ز‌سر‌شَعر‌گلنار‌بگشاد‌زود‌‌پری‌روی‌گفتِ‌سپهبد‌شنود

آن‌سان‌نپیچد‌کمند‌که‌از‌مشک‌از‌کمندی‌گشاد‌او‌ز‌سرو‌بلند  

 بران‌غبغش‌نار‌بر‌نار‌بر‌خم‌اندر‌خم‌و‌مار‌بر‌مار‌بر

 (1366‌:199)فردوسی،

شـویم‌‌‌آس‌و‌ملیزاند‌نیز‌با‌فضایی‌مشابه‌با‌حال‌و‌هوای‌شاهنامه‌مواجه‌می‌در‌داستان‌پله

آس‌‌ریـزد‌و‌پلـه‌‌‌آس‌فرومـی‌‌گاه‌که‌گیسوان‌ملیزاند‌از‌فراز‌پنجرۀ‌کاخ‌بر‌سـر‌و‌روی‌پلـه‌‌‌آن

ها‌چیست؟...‌زلفان‌تو،‌زلفان‌تو‌به‌سوی‌من‌‌اوه!‌اوه!‌این»‌گوید:‌‌رمست‌از‌این‌رویداد‌میس

اند،‌تمام‌گیسوان‌تو‌ملیزاند!...‌مـن‌آنهـا‌را‌در‌‌‌‌آیند!...تمام‌گیسوان‌تو‌از‌برج‌فرو‌افتاده‌فرومی

پـیچم.‌‌‌گیرم،‌به‌گرد‌گـردنم‌مـی‌‌‌سایم...‌آن‌ها‌را‌در‌آغوش‌می‌هایم‌می‌ام.‌بر‌لب‌دست‌گرفته

‌(‌‌1394‌:111)مترلینک،«‌هایم‌را‌باز‌نخواهم‌کرد...‌امشب‌دیگر‌دست

ای‌هنرمندانه‌فضـای‌تاریـک‌‌‌‌هایی‌چنین‌عاشقانه،‌به‌گونه‌اما‌مترلینک‌علاوه‌بر‌فضاسازی

های‌پـرپیچ‌و‌خـم‌‌‌‌کشد‌و‌با‌توصیف‌دالان‌آلود‌شهری‌پر‌رمز‌و‌راز‌را‌نیز‌به‌تصویر‌می‌و‌مه

آمیز‌آن‌و‌باغ‌و‌چشمۀ‌متروکه،‌فضایی‌سـرد‌و‌مرمـوز‌و‌‌‌‌اسرار‌ها‌و‌غارهای‌شهر‌و‌زیرزمین

‌سازد.‌‌‌کند‌را‌به‌خواننده‌القا‌می‌پرالتهاب‌که‌تشویش‌و‌نگرانی‌در‌آن‌بیداد‌می

در‌این‌اثر‌علاوه‌بر‌فضای‌پر‌شور‌و‌التهاب‌عاشقانه،‌فضایی‌سنگین،‌تراژیک‌و‌غمنـاک‌‌

رسـاند‌و‌ایـن‌در‌تمـام‌‌‌‌‌گـوش‌مـی‌‌‌های‌مـرگ‌را‌بـه‌‌‌نیز‌وجود‌دارد‌که‌هر‌لحظه‌صدای‌بال

خورد‌و‌تلاش‌بیهودۀ‌آدمی‌در‌صدد‌دستیابی‌به‌شـادی،‌حـس‌‌‌‌زمینۀ‌داستان‌به‌چشم‌می‌پس

آلـود‌‌‌کشـد‌و‌خبـر‌از‌فرجـامی‌شـوم‌و‌یـاس‌‌‌‌‌‌رنجی‌مضاعف‌را‌برای‌خواننده‌به‌تصویر‌مـی‌

‌دهد.‌‌‌می
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‌(Event) حادثه

،‌مجموعـه‌حـواد ‌و‌‌‌گیری‌و‌اثرگذاری‌جریان‌داسـتان‌تأثیرگـذار‌اسـت‌‌‌‌آنچه‌در‌شکل

رشـته‌وقـایعی‌کـه‌‌‌‌»دهـد.‌بنـابراین‌حادثـه؛‌یعنـی‌‌‌‌‌‌وقایعی‌است‌که‌در‌طی‌داستان‌روی‌می

‌بـه‌‌را‌داسـتان‌‌طرح‌و‌زند‌گره‌می‌هم‌به‌منظم‌طور‌به‌را‌آنها‌نویسنده‌با‌تفکر‌و‌تخیل‌خود،

‌اصـلی،‌حـوادثی‌‌‌حواد ‌.شوند‌می‌تقسیم‌فرعی‌و‌اصلی‌نوع‌دو‌به‌حواد .‌آورد‌می‌وجود

‌حـواد ‌‌فرعـی،‌‌حـواد ‌‌‌مقابل،‌در.‌است‌ضروری‌داستان‌طرح‌برای‌وجودشان‌که‌ندهست

‌:‌1381میرصـادقی،‌)«‌دهد.‌می‌گسترش‌را‌داستان‌طرح‌آنها‌یاری‌به‌نویسنده‌و‌هستند‌کمکی

113)‌

های‌اصلی‌داستان‌زال‌و‌رودابه‌عبارتند‌از:‌عاشـق‌شـدن‌زال‌و‌رودابـه،‌‌‌‌‌حواد ‌و‌کنش

مان‌وفاداری،‌آگاهی‌سام‌از‌عشق‌آنها،‌موافقت‌سام‌با‌وصلت‌دو‌دیدار‌دو‌دلداده‌و‌بستن‌پی

دلداده،‌پی‌بردن‌منوچهر‌و‌سیندخت‌به‌عشق‌این‌دو،‌صدور‌فرمان‌حملـه‌بـه‌کابـل‌توسـط‌‌‌‌‌

منوچهر‌و‌خشمگینی‌مهراب‌)بحران(،‌لشکرکشی‌سام‌به‌کابل‌و‌تصمیم‌مهـراب‌بـه‌کشـتن‌‌‌‌

خت‌بـا‌سـام،‌موافقـت‌منـوچهر‌بـا‌‌‌‌‌‌رودابه‌و‌سیندخت‌)اوج(،‌دیدار‌زال‌و‌منوچهر‌و‌سـیند‌

وصلت‌دو‌دلداده‌و‌در‌نهایت‌وصلت‌زال‌و‌رودابه.‌در‌حقیقت‌حواد ‌داستان‌از‌تضادهای‌

ترین‌آنها،‌تضاد‌میان‌زال‌و‌رودابه‌و‌گیرد‌و‌مهم‌های‌داستان‌شکل‌می‌موجود‌میان‌شخصیت

 کند:‌که‌فردوسی‌اشاره‌میبه‌بیانی‌دیگر،‌ایرانیان‌و‌ضحاکیان‌است‌چنان

‌دل‌شاه‌از‌ایشان‌پر‌از‌کیمیا‌‌ه‌ضحاک‌مهراب‌را‌بدُ‌نیاک

‌که‌نشنید‌کس‌نوش‌با‌زهر‌جفت‌گشاده‌سخن‌کس‌نیارست‌گفت

‌(1366‌:224)فردوسی،‌‌‌‌

افکنـی‌و‌‌‌دسـتی‌و‌توانمنـدی‌فردوسـی‌در‌پرداخـت‌گـره‌‌‌‌‌‌طرح‌کلی‌داستان،‌بیانگر‌چیره

،‌با‌ایجاد‌نگرانی‌و‌اضـطراب،‌و‌‌افکنی‌در‌داستان‌گشایی‌در‌داستان‌است.‌فردوسی‌با‌گره‌گره

گشایی‌خـوب‌‌‌دارد‌و‌با‌یک‌گره‌می‌‌ها‌خواننده‌را‌در‌حالت‌تعلیق‌نگاه‌تعدد‌حواد ‌و‌کنش

‌پردازد.‌‌‌و‌مؤثر‌پس‌از‌نقطۀ‌اوج‌به‌حل‌بحران‌می

آس‌و‌ملیزانـد‌عبارتنـد‌از:‌دیـدار‌گولـو‌و‌ملیزانـد‌و‌‌‌‌‌‌‌های‌داستان‌پلـه‌‌اما‌حواد ‌و‌کنش

ن‌آرکل‌از‌این‌ازدواج،‌موافقت‌آرکل‌با‌وصـلت‌گولـو‌و‌ملیزانـد،‌گـم‌‌‌‌‌ازدواج‌آنها،‌آگاه‌شد
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آس‌و‌ملیزانـد،‌فـروریختن‌موهـای‌‌‌‌‌شدن‌انگشتری‌ملیزاند‌در‌چشمه‌کوران،‌عاشق‌شدن‌پله

آنهـا‌و‌‌بـه‌‌آس‌و‌سر‌رسیدن‌گولو،‌شک‌کردن‌گولـو‌‌‌ملیزاند‌از‌پنجره‌کاخ‌بر‌سر‌و‌روی‌پله

و‌،‌برافروخته‌شدن‌حـس‌حسـادت‌و‌انتقـام‌‌‌‌یولد‌در‌خصوص‌آن‌د‌وجو‌کردن‌از‌اینی‌پرس

آس‌و‌زخـم‌‌‌آس‌و‌تعقیب‌ملیزانـد،‌کشـتن‌پلـه‌‌‌‌آس‌و‌ملیزاند،‌حمله‌به‌پله‌گولو‌نسبت‌به‌پله

زدن‌بر‌ملیزاند‌و‌در‌نهایت‌مرگ‌ملیزاند.‌در‌این‌داستان‌نیز‌مانند‌زال‌و‌رودابه‌که‌ایرانیـان‌و‌‌

ی‌از‌سرزمین‌دشمن‌وصـلت‌نمـوده‌و‌‌‌ضحاکیان‌با‌یکدیگر‌در‌تقابلند،‌گولو‌با‌دختر‌پادشاه

هـا‌و‌‌‌تضادهای‌موجـود‌در‌داسـتان‌از‌همـان‌نقطـه‌آغـازین‌شـکل‌دهنـدۀ‌حـواد ،‌کـنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دانـد‌‌‌رودابه‌مانند‌ژولیت‌با‌آن‌کـه‌مـی‌‌»شود.‌ملیزاند‌و‌‌های‌داستان‌می‌های‌شخصیت‌واکنش

دیدی‌بـه‌‌اش‌با‌خانوادۀ‌زال‌دشمنند،‌در‌پروردن‌و‌بارور‌کردن‌عشق‌خود‌کمترین‌تر‌خانواده

‌(‌‌1391‌:117)اسلامی‌ندوشن،‌«‌دهد.‌دل‌راه‌نمی

افکنی‌مترلینک‌در‌این‌اثر‌با‌الهام‌از‌شاهنامه،‌گویای‌توانمندی‌او‌در‌فـن‌نویسـندگی‌‌‌‌گره

ها‌و‌ایجاد‌فضایی‌تاریک‌و‌مبهم،‌خواننـده‌را‌دچـار‌تشـویش‌سـاخته،‌‌‌‌‌‌افکنی‌است.‌او‌با‌گره

آس‌عاشـقانه‌او‌را‌دوسـت‌‌‌‌که‌ملیزاند‌چون‌پلـه‌داند‌‌طوری‌که‌تا‌لحظات‌پایانی‌داستان‌نمی

آس‌است؟!‌تعلیقی‌که‌خواننـده‌را‌تـا‌واپسـین‌‌‌‌‌دارد‌یا‌این‌تنها‌عشقی‌یک‌جانبه‌از‌سوی‌پله‌

تـرین‌زمـان‌ممکـن‌بـا‌یـک‌‌‌‌‌‌‌لحظات،‌پیگیر‌و‌مترصد‌نگاه‌داشـته‌و‌سـرانجام‌نیـز‌در‌کوتـاه‌‌‌‌

پایـانی‌تراژیـک‌را‌بـرای‌‌‌‌آید‌و‌‌گشایی‌خوب‌پس‌از‌نقطۀ‌اوج،‌درصدد‌حل‌بحران‌برمی‌گره

زنـد.‌پایـانی‌تلـخ‌کـه‌خواننـده‌را‌متـأثر،‌انـدوهگین‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمیز‌رقم‌می‌این‌داستان‌مبهم‌و‌اسرار

‌گذارد.‌فرورفته‌در‌غمی‌ژرف‌و‌عمیق‌باقی‌می

 گيري نتيجه

هـای‌شـیرین،‌‌‌‌داستان‌غنایی‌زال‌و‌رودابه‌این‌اثر‌پر‌کششر‌رزمی‌و‌بزمی‌علاوه‌بر‌جاذبه

قص‌از‌عناصر‌داستانی‌را‌در‌کنار‌یکدیگر‌ایجاد‌کرده‌و‌در‌قیاس‌بـا‌سـایر‌‌‌ن‌ترکیبی‌زیبا‌و‌بی

آس‌و‌ملیزانـد‌از‌‌‌انگیز‌و‌مبهم‌پله‌های‌سنتی‌کم‌نقص‌است.‌تأثیرپذیری‌نمایشنامۀ‌غم‌داستان

داستان‌غنایی‌زال‌و‌رودابه‌و‌چند‌داستان‌دیگر‌شاهنامه‌همچون‌ماجرای‌سـودابه‌و‌نخجیـر‌‌‌

از‌تصـاویر‌داسـتانی‌شـاهنامه‌و‌توجـه‌بـه‌اصـول‌نویسـندگی‌‌‌‌‌‌‌‌گیری‌مترلینـک‌‌‌طوس‌و‌بهره

پذیری‌مترلینک‌از‌برخی‌عناصر‌داستانی‌شـاهنامه‌سـوق‌‌‌‌فردوسی،‌ناخودآگاه‌ذهن‌را‌به‌الهام



 

 

 ان‌در‌رزمنامۀ‌غنایی‌زال...داست‌تطبیقی‌عناصر‌واکاوی‌‌‌‌‌ /11
 

 

 

داده‌و‌این‌در‌کنار‌نبوغ‌و‌خلاقیت‌مترلینک،‌وجود‌عناصر‌داستانی‌مختلف‌و‌کـم‌نقـص‌را‌‌‌

‌کند.‌‌‌در‌این‌نمایشنامه‌توجیه‌می

دهد‌که‌اگرچه‌نمایشنامۀ‌مترلینـک‌متـأثر‌از‌شـاهنامه‌و‌دارای‌‌‌‌‌هش‌نشان‌میهای‌پژویافته

داسـتان،‌‌‌دو‌این‌در‌مایه‌درون‌است.‌برخوردار‌نیز،‌افتراق‌وجوه‌از‌اما‌ساختاریست‌های‌شباهت

ای‌عاشقانه‌خلـق‌کـرده‌اسـت.‌داسـتان‌زال‌و‌‌‌‌‌‌دستی،‌حماسه‌عشق‌است‌اما‌فردوسی‌با‌چیره

شمار،‌سرانجامی‌خوش‌و‌دلپذیر‌دارد‌امـا‌در‌نمایشـنامۀ‌‌‌‌استانی‌بیهایر‌د‌رودابه‌با‌وجود‌گره

آس‌و‌ملیزاند‌این‌عشقر‌مثلثی‌بـا‌حسـادت‌تـوأم‌گردیـده‌و‌منجـر‌بـه‌انتقـامی‌تراژیـک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پله

شود.‌سه‌گانۀ‌عشقی‌در‌این‌نمایشنامه‌کاملاً‌مغایر‌بـا‌اخـلاق‌ایرانـی‌و‌فرهنـگ‌و‌بـاور‌‌‌‌‌‌‌می‌

‌در‌دو‌ادبیات‌است.‌فردوسی‌بوده‌و‌نمایانگر‌اختلاف‌عقیده

فردوسی‌و‌مترلینک،‌زندگی‌بشر‌را‌متأثر‌از‌تقدیر‌و‌سرنوشت‌دانسته‌و‌انسان‌را‌محکوم‌

ها‌و‌قهرمانان‌ایـن‌دو‌اثـر‌کـاملا‌‌‌‌‌دانند.‌شخصیت‌به‌پذیرفتن‌سرنوشتی‌از‌پیش‌تعین‌شده‌می

طریـق‌‌هایی‌اغلب‌پویا‌و‌فعال‌که‌از‌‌اند.‌شخصیت‌آمده‌های‌خویش‌بر‌هنرمندانه‌از‌پس‌نقش

‌برند.‌های‌داستان‌را‌پیش‌می‌گفتار‌و‌کنش،‌ضمن‌معرفی‌خود،‌وقایع‌و‌کنش

آس‌‌نقص‌این‌قهرمانان‌و‌جسارت‌آنها،‌خواننده‌را‌چـون‌زال‌و‌پلـه‌‌‌پردازی‌بی‌شخصیت

ها‌‌سازد.‌شخصیت‌در‌پایین‌پنجرۀ‌برج،‌در‌رویایر‌گیسوانر‌بلند‌رودابه‌و‌ملیزاند،‌مدهوش‌می

های‌داستان‌زال‌و‌رودابه‌شوند‌و‌چـه‌بسـا‌‌‌‌نند‌جایگزین‌شخصیتتوا‌در‌داستان‌مترلینک‌می

آس‌در‌مقابـل‌زال،‌کـه‌در‌نهایـت‌منجـر‌بـه‌ایجـاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌دو‌به‌دو‌مقایسه‌گردند،‌جز‌گولو‌و‌پله

‌شود.‌‌تفاوت‌اصلی‌و‌نهایی‌این‌دو‌اثر‌می

های‌زیادی‌از‌جمله‌پدران‌تندخو،‌بلنـدی‌‌‌میان‌دو‌شخصیت‌رودابه‌و‌ملیزاند‌نیز‌شباهت

و‌عاشق‌و‌جسور‌بودن‌وجود‌دارد.‌هرچند‌تأثیرپذیری‌ملیزانـد‌از‌شخصـیت‌رودابـه‌در‌‌‌‌‌مو

‌هایی‌در‌ساختار‌شخصیتی‌خود‌دارند.‌‌داستان‌مبرهن‌است‌اما‌تفاوت

یو‌نیز‌تقریبا‌همان‌نقشی‌را‌در‌نمایشنامۀ‌مترلینگ‌برعهده‌دارد‌که‌سیندخت‌در‌زال‌‌ژنوی

گیـری‌براسـاس‌‌‌‌هر‌و‌آرکل‌نیز،‌اهمیت‌تصـمیم‌سام‌و‌منوچ‌‌و‌رودابه‌دارد.‌بررسی‌شخصیت

کشـد.‌گفتارهـا‌و‌‌‌‌مصالح‌کشوری‌را‌در‌شرایط‌نابسامان‌اجتماعی‌در‌دو‌اثر‌بـه‌تصـویر‌مـی‌‌‌

ها،‌فضای‌شاد‌و‌پر‌هیاهوی‌داستان‌‌ها،‌دارای‌اثرگذاری‌خاص‌بوده‌و‌لحن‌شخصیت‌دیالوگ
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شـود.‌‌‌و‌ملیزاند‌را‌سبب‌مـی‌آس‌‌آور‌داستان‌پله‌زال‌و‌رودابه،‌و‌فضای‌پر‌رمز‌و‌راز‌و‌دلهره

زاویۀ‌دید‌در‌این‌دو‌اثر‌زاویۀ‌دید‌نمایشی‌است‌و‌نویسـندگان‌آنهـا‌در‌خصـوص‌اعمـال‌و‌‌‌‌‌

هـا‌را‌بـه‌سـخن‌‌‌‌‌های‌اثر‌خود،‌دانای‌کـل‌هسـتند.‌گـاهی‌شخصـیت‌‌‌‌‌رفتار‌بیرونی‌شخصیت

بـه‌‌اند‌و‌مانند‌دوربین‌فیلمبـرداری‌‌‌گفته‌واداشته‌و‌در‌شرایطی‌دیگر‌خود‌به‌جای‌آنان‌سخن‌

و‌حواد ‌داستان‌را‌به‌سوی‌اهـداف‌و‌تفکـرات‌خـاص‌خـویش‌پـیش‌‌‌‌‌‌‌‌پرداخته‌روایتگری‌

هـا‌و‌تنـوع‌‌‌‌ها،‌حواد ‌و‌فضای‌حاکم‌بـر‌هـر‌دو‌اثـر‌و‌عملکـرد‌شخصـیت‌‌‌‌‌‌اند.‌صحنه‌‌برده

هـا‌را‌از‌‌‌مضامین‌و‌رویدادها‌و‌التهاب‌و‌هیجان‌موجود‌در‌این‌دو‌اثر،‌روند‌تکاملی‌داسـتان‌

برد‌تا‌مشتاق‌پیگیری‌حواد ‌‌خواننده‌را‌در‌تعلیقی‌دلپذیر‌فرو‌می‌یکنواختی‌خارج‌ساخته‌و

افکنی‌در‌این‌دو‌اثر،‌خواننده‌را‌تا‌اوج‌یأس‌و‌استیصال‌‌دیگر‌گره‌‌و‌رویدادها‌باشد.‌ازسویی

بـا‌‌‌داستان‌روند‌در‌بحران‌ایجاد‌و‌پرالتهاب‌حواد ‌و‌وقایع‌سرگذاردن‌پشت‌از‌پس‌و‌برده‌پیش

افزاید.‌در‌نهایت‌داستان‌غنایی‌و‌اساطیری‌‌جذابیت‌این‌دو‌اثر‌می‌گشایی‌سنجیده‌بر‌یک‌گره

یابد‌اما‌نمایشنامۀ‌سمبولیک‌و‌رازنـاک‌‌‌زال‌و‌رودابه‌با‌عشقی‌جاودانه‌و‌تولد‌رستم،‌پایان‌می

گردد‌که‌گویای‌عشق‌و‌انتقامی‌توأمان،‌در‌‌آس‌و‌ملیزاند،‌مبدل‌به‌تراژدی‌تأثیرگذاری‌می‌پله

کند‌کـه‌آغـازگر‌پویشـی‌نـوین‌در‌‌‌‌‌‌است‌و‌آن‌را‌مبدل‌به‌اثری‌مییک‌مثلث‌عشقی‌نافرجام‌

‌گردد.‌ادبیات‌فرانسه‌می

 نوشتپی

حماسۀ‌ایرانی‌در‌»ر.ک:‌مقالۀ‌)برای‌اطلاعات‌بیشتر‌دربارۀ‌جایگاه‌فردوسی‌و‌شاهنامه‌در‌اروپا‌‌.1

‌(.122-71،‌صص1399«‌اروپا

‌ .(1399‌:86برزگر،‌‌رک:‌فروزش‌و).‌برای‌اطلاع‌بیشتر‌درباره‌شاهنامه‌فردوسی‌2

‌(.78و1374‌:12ر.ک:‌هانزن،‌)برای‌اطلاع‌بیشتر‌دربارۀ‌تعارض‌در‌داستان‌زال‌و‌رودابه‌‌.3

معتقد‌است‌که‌فردوسی‌بجای‌شخصیت‌«‌بررسی‌عناصر‌داستانی‌زال‌و‌رودابه»نویسنده‌مقالۀ‌‌.4

شد‌که‌‌ث‌میهای‌سنتی‌نسبت‌به‌جهان‌باع‌دیدگاه‌نویسندگان‌قصه»قهرمان‌ساخته‌است،‌زیرا‌

‌سازی‌تیپ» ‌تیپ« ‌در ‌آدم‌کنند. ‌ی‌سازی ‌کلی ‌نمونه ‌معمولا ‌قصه ‌نه‌‌کهای ‌هستند، قهرمان

‌(1392‌:71)صادقی،‌«‌شخصیت.

‌میان‌»‌‌.1 ‌‌1171از ‌‌124بیت‌داستان ‌شیوه ‌اول‌شخص»بیت‌به ‌و‌« ‌سام ‌است‌)نامه روایت‌شده

ار‌آورد‌که‌در‌دل‌داستان‌توان‌نوعی‌قصه‌مستقل‌بشم‌گفتگوی‌او‌با‌منوچهر(‌این‌ابیات‌را‌می
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شود‌در‌هر‌دو‌‌های‌سام‌که‌از‌زبان‌خود‌او‌روایت‌می‌شرح‌دلاوری‌اند.‌بزرگتری‌جای‌گرفته

کند‌و‌در‌واقع‌نوعی‌بازگشت‌به‌گذشته‌است‌در‌قالب‌‌مورد‌به‌پیشبرد‌مدار‌داستان‌کمکی‌نمی

آن‌پیوسته‌شده‌‌‌ه‌و‌بههایی‌مستقل.‌اما‌از‌آنجا‌که‌به‌زیبایی‌در‌دل‌داستان‌اصلی‌جای‌گرفت‌قصه

‌نمی ‌چندانی ‌لطمه ‌داستان ‌یکپارچگی ‌سام)ابیات‌‌1خورد.‌به ‌درونی ‌911-912بیت‌گفتگوی

توان‌نوعی‌از‌تغییر‌زاویه‌دید‌از‌سوم‌شخص‌به‌اول‌شخص‌دانست.‌‌را‌نیز‌می‌(1132-1132و

اش‌بهتر‌‌های‌ذهنی‌کند‌تا‌شخصیت‌را‌از‌طریق‌واکنش‌استفاده‌از‌این‌شیوه‌به‌خواننده‌کمک‌می

‌(1383‌،128)طالبیان،‌«و‌بیشتر‌بشناسد.

6.‌‌ ‌تمام»تک‌گفتارها، ‌پایان‌گرفتن‌سخن‌گوینده ‌با اند‌و‌احتیاجی‌به‌پاسخ‌‌گفتارهایی‌هستند‌گه

‌(1388‌:219)سرامی،‌«‌ندارند.
‌

 عـمناب

  ها کتاب

‌،‌چاپ‌بیستم،‌تهران:‌نشر‌مرکز.ساختار و تاويل متن(‌1398احمدی،‌بابک‌)

 ،‌چاپ‌اول،‌اصفهان:‌فردا.دستور زبان داستان(‌1371)اخوت،‌احمد‌

،‌تهران:‌سهامی‌زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه(‌1391اسلامی‌ندوشن،‌محمدعلی‌)

‌انتشار.

 ترجمه‌رویا‌منجم،‌تهران:‌فکر‌روز.‌‌اسطوره، رويا،راز.(‌1371الیاده،‌میرچا‌)

 ،‌تهران:‌نو.نويسی قصه (1362براهنی،‌رضا‌)

،‌1،‌ترجمۀ‌عربعلی‌رضایی،‌چاپ‌سوم،‌جلدتاريخ ادبيات جهان(‌1383اکنر‌)تراویک.‌ب

 تهران:‌نشر‌فرزان‌نو.

(‌ ‌احمد ‌داری، ‌1392تمیم فردوسی‌‌تاثير شاهنامه فردوسی در آثار حماسی عرب،(

پژوهی،‌مجموعه‌مقالات‌به‌قلم‌گروهی‌از‌نویسندگان،‌به‌کوشش‌منوچهر‌اکبری،‌تهران:‌

 خانه‌کتاب.

‌مشهد:‌شاهنامه کهن(‌1372ین‌بن‌محمد‌)ثعالبی،‌حس‌ ‌پارسی‌گردان‌محمد‌روحانی، ،

 دانشگاه.

‌،از سعدي تا آرگون، تاثير ادبيات فارسی در ادبيات فرانسه(‌1373حدیدی،‌جواد‌)
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 تهران:‌مرکز‌نشر‌دانشگاهی.

 ،‌تهران:‌مرکز.سرنوشتهاي بینوشته(‌1372حمیدیان،‌سعید‌)

 )مجموعه‌مقالات(،‌تهران:‌انتشارات‌‌مدبر.‌هنامهفردوسی و شا(‌1372دهباشی،‌علی‌)

 تهران:‌امیرکبیر.فردوسی و شاهنامه در آن سوي مرزها، (‌1391رادفر،‌ابوالقاسم‌)

 تهران:‌علمی‌و‌فرهنگی.از رنگ گل تا رنج خار، (‌1368سرامی،‌قدمعلی‌)

 .سفردو چهارم،‌تهران:‌ویرایش‌از‌چهارم‌،‌چاپادبی انواع(‌1389سیروس‌) شمیسا،

دفتر‌یکم،‌تصحیح‌جلال‌خالقی‌مطلق،‌چاپ‌اول،‌‌شاهنامه،(‌1366فردوسی،‌ابوالقاسم‌)

 .Bibliotheca‌Persicaنیویورک:‌ناشر‌

‌موریس‌) ‌1394مترلینک، ‌حسینعلی‌مونا وانا و دو نمايشنامه ديگر( ‌وزیری، ‌بدری ،

 ملاح،‌تهران:‌نشر‌علمی‌فرهنگی.

 .مرکز شرن:‌تهرا ،کوتاه داستان مبانی (1384)‌مصطفی مستور،

 ،‌چاپ‌پنجم،‌تهران:‌ققنوس.کتاب ارواح شهرزاد(‌1391مندنی‌پور،‌شهریار.‌)

‌.دومج‌ ماهور،:‌تهران ،داستانی ادبيات(‌1361) لجما صادقی، میر

 .سخن:‌نشر‌تهران ،داستانی عناصر (1381)‌جمال‌صادقی،‌میر

وه‌دهگان،‌چاپ‌ششم،‌،‌ترجمه‌کادرباره رمان و داستان کوتاه(‌1377موام،‌سامرست‌)

 تهران:‌علمی‌فرهنگی.

‌بهمن‌) ‌1388نامورمطلق، ها و  اسطوره بينافرهنگی متن؛ حضور شاهنامه در فرهنگ(

 ،‌تهران:‌علمی‌فرهنگی.هاي جهان زبان

‌کورت‌هاینریش‌) ‌1374هانزن، ‌ترجمۀ‌کیکاوس‌شاهنامه فردوسی، ساختار و قالب( ،

 جهانداریف‌تهران:‌فروزان.

‌،‌چاپ‌چهارم،‌تهران:‌انتشارات‌امیرکبیر.هنر داستان نويسی (2131م‌)یونسی،‌ابراهی

‌مقالات

اساس  بر زال اسطورۀ در زبانی هاي نقش تحليل‌(1399)‌بتول‌فخراسلام،‌زهرا؛‌ابویسانی،

‌‌‌.‌182-‌‌113صص‌،41شمارۀ‌‌،‌12دورۀ‌)دهخدا(،‌علمی‌نامه‌فصل‌،ياکوبسن ارتباطی نظريۀ
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پژوهشنامه‌ رودابه، و زال حماسی -غنايی داستان ساختار یبررس‌(1394)‌احمد‌سنچولی،

‌.‌212-‌189،‌صص24ادب‌غنایی‌دانشگاه‌سیستان‌و‌بلوچستان،‌سال‌سیزدهم،‌شمارۀ‌

های‌نقد‌ادبی‌‌،‌پژوهشبررسی عناصر داستانی زال و رودابه(‌1392صادقی،‌اسماعیل‌)

 .92-62.‌صص‌4شناسی،‌سال‌اول،‌شمارۀ‌‌و‌سبک

های‌‌پژوهش‌فصلنامه‌رودابه، و زال داستانی ساختار‌(1383نجمه)‌حسینی،‌یحیی؛‌طالبیان،

 .117-91،‌صص1ادبی،‌شمارۀ

حماسی،‌‌ادب‌نامۀ‌پژوهش‌،فرانسه در ايرانی حماسۀ‌(1399)‌مریم.‌برزگر،‌سینا؛‌فروزش،

‌.122-71،‌صص29سال‌شانزدهم،‌شمارۀ‌اول،‌پیاپی
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Comparative analysis of the elements of the story in the lyrical diary of 

Zal and Rudabeh and the symbolic tragedy of Pelleas and Melisande 
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1
, Dr. Masoumeh Khodadadi Mahabad

2
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Abstract 

Due to the dynamism of literature, the effect of adaptation, composition and 

reproduction can always be sought among the literary works of the world. 

Comparative literature, meanwhile, is a tool for achieving influence and 

adaptation among world literature. Ferdowsi's influence on the world is obvious 

to everyone, and in the meantime, Morice Maeterlinck's adaptation of the story 

of Zal and Rudabeh Ferdowsi in the symbolic play of Pelleas and Melisande is 

an example of this influence on world literature. The purpose of this study is a 

comparative study of story elements such as: plot, theme, perspective, 

characters, time and place and its role in influencing the common chain of 

storytelling and moral results of two valuable works of Zal and Rudabeh 

Ferdowsi and Pelleas and Melisande of Maeterlinck. In this article, a 

comparative analysis of elements with a descriptive-analytical approach based 

on library studies examined and with emphasis on commonalities and 

differences, the two epic-lyrical works and the symbolist play are analyzed and 

compared. We also explore human unwanted thoughts about love, fear of death, 

and the supernatural. The research findings show that both works have a 

continuous narrative structure that has used the elements of the story well in 

advancing the story. Also, the general plan of these two stories is such that they 

took place in a specific location and time frame and have a closed plot and plot 

and the elements of the story are completely coherent, but they are different in 

space and atmosphere. 

Key words: Ferdowsi, Maeterlinck, elements of the story, Zal and Rudabeh, 

Pelleas and Melisande. 

                                                           
 

1
. PhD Student, Department of Persian Language and Literature, Varamin-Pishva 

Branch, Islamic Azad University, Varamin, Tehran, Iran. Hanyamini@yahoo.com 
2
 . Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Varamin-Pishva 

Branch, Islamic Azad University, Varamin, Tehran, Iran. (Responsible author) 

masome.khodadadi15ڂı @gmail.com 
3
 . Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Varamin-Pishva 

Branch, Islamic Azad University, Varamin, Tehran, Iran. Ashraf_chegini@yahoo.com 


